حد! باعاست ۱ 


۳ 1 ح- 
0 ۲ 


شماده هشنم مرذادماه ۱۳۱۰ سال سوم 
۱ دار نده 


کرویسمزی 


حای اداره : خیابان شاهبور کوحه قابوحی باشی 


قش ق / ءطبعةٌ طلوع ( طهر ان 


فهورست ] ب<ه حاب له 


صفحه 

آهان ساره مس آقای کسروی 2۰۱ 
بمان‌بر بیمان خو داستو ارمانده « حاذقی ۰.۲ 
سخنی چند در برآمون سخن (شعی ) « صدیقی ۰۸ 
و فا دشن ۵ _ 
در اطر اف حکمت و فلسفه آقای آنشکدی 2۲۲ 
عر فان و عرفانیان فرش 2۳۳ 
ادبیات منظوم اي آن » فضی 44۰ 
۱ گزارش شرقوغرب ِ « سلطازاده ۵۳ 
امهای تار مخی ۱ ۱ ۰۰ 
در پیرامون‌تار یخ آذربایجان ۹ 


تار بخ تاستق‌بااه افیاعان( کیا) 


بکستاله ان 


ششماهه ِِ « 
ها گی‌دان دستانها ودبرستانها مکساله ۰« 
طلاب مدارس قدیمه ‌» ۰ٍِِ‌ » 
شهر‌های سرون ایران ۱ ۵ات 


وال دوم حند دوره باژ مانده دوره‌ای *2 ریال شروش +برسد 


ازسال کم تنها ششماهه نخست بازمانده‌جلدی #ریال فروش می‌شود 


حدا یا ماست 


سس تست ند 


7۳ 
۷/۳ 


7/۳ 


سال سوم مر داد ماه ۱۳۵ شماره هفتم 


۳ با کمر اهان سازشی تست 


۹ 


سیر سس 
هو اداران ارو با ودسته های دی 9 و همه را باخو ددشمن ساژد . 


وی 9 پند : پیمان تباید انهمه با فناسوفان و عرفا و شعراو 
بهتر 1 بادسته هابی باژد . 
و م :مارا با آمراهان سازشی ثست . 
ین 13 راه خدارا با ک ین کت برو 3 ۳ همه گمر اهیها 
ثر دما ید اودل آسوهه خاشته از کی بالگ بگنده ججر اف آ نمی رید 
۱ ک باهمه این دسته‌ها ی دمینمايیم ون ۲ کل مر دهاهر ۳15 
دچارلفزش امیگردیم وسخنی بنارو! نمی‌رانیم . آیا این گواه اسگهداری 
حق ات زونه 


کسر وی 


سمان ار سمان حو د استو ار ماند 


۷ سمان در سر ژمین ۳ 
شور اففانی آغساز کرده 

دراین روز کار کوتاه جه‌بسا اژ حقایق 
که شالها بلکه فر نها دد از برد ففلت. .و 
نادانی و بیضری بوشیده ونهان مانده بود با 
یانی دسا آشکار ساخته . 

حه سار اژ خو بهای زشت و تاسند ک عادت و مدادمت زشتی 

آ نها را نهان فتفاخاق بدستباری خر د برده از ردی ۳ بر داشته . 


ان نامه ۳ ردشن ساحتن مر ام جود راهی بس کوتاه و اسان 


در ژند کی به‌پیش بای ایرانوان گذافته وابشانرا از سر گردانی 
رهائی می بخشد . 


راستی دا یمان ان خود استوار ال وهر_چه در آغاز 
بیدایش نو ید میداد همه را اتحام داد و بار خو درا با داستی و 
درستی ویر دبادی منزل رسانید . خم اند کان این نامه 3 امی درهر 
مار از آن حیز تازءرا یاد گر فتند دون همیشه در گفتکو بگواهی 
جرد تکیه دارد وهمه گفتارهاازدلی :الک و دود از کنه وهوس تراوش 


میکند سشتر از ا تجه نداشنه شود در دوشن کردن دیده درود ای و سل 


دا ۳ 


رفن اد قیقد او تا هه 

فد و هایکه آبرن تاه مرانه فحاسامه هدفه افتانی 
دین دآئن ۰ وهر گونه مطلهای سودمند ۳ نمو ده همگی درخور 
ستایش و شاستهة ری هستند . زبراهمه از روی نهات بفرضی و 
خیر خواهی وحقیقت جولئی و دور از نعصب و خود خواهی بوده‌است 

نوشته هائیکه اذیرون میرسد گواهند براینکه همه خو اند گان 
ممان 9۹ بسیار کاشته های آن داشته و با نهایت علافه چشم 
براه دسیدن شماره های آن هستند . 

جمله های ذیرین يك‌به, از نوشتهُ آ قای سید محید ابراهیم 
حقشنان که یکی از مر دان دانشمند و فهمیده حهرم هستند ودر نامه 
هت ار نده راجع به پیمان اظهار نظر نموده اند یکی از آن 
و ها می‌باشد : 

«راستی که این مهنامهٌ آبرومند ویماتد وت شکن یمان مارا 
میفته خود کرده بطودیکه هر ماهه باشد اتظاد . انتظار رسیدنیی را 
داریم .من عحز دارم که از اینمحله و خصوضا گفته های دارنده 
گرامی تعر یفی کلم , همینقدر مش واقم بت شکن‌است دمر دم 
۳ بحقائق دین و اس و می‌ده‌ی ۲ میکند : 

حقبقه هردفت من مشذول .طالعهُ این مهنامه میشوم نمیتو انم از 
درجوات و فق وتأیید برای این‌رادمر د خو د داری نمایم ۲ دای 


کنك کنر وه سشرو مقصو د <و د "۳۳ اهی ما ید . 


س‌ ۱ 
این مرد خدائی باساده تر ین عبادات و روشنتر ین بیانات مر دمیا 


با ین درستی و راستی زنذ کی اخا یکت آینهای زشت ولفزشها 


۰ 


مت هک ست 


تدش 
وستاه کار بهایکه درمیانمر دم رواح داشت و آنانرا بدوزخ این‌جهان 
و حهان دی شبرسا نید ود هم از .فا شمان دیور کان التفاتی 
نداشت وبا گر داشت اندرد در دلش میما ها بمیر د و نمیتو انست‌بکسی 
بفهماند حطور اینمرد زار دامن و زده وخدارا بشلیبان خود 
فُرارداده وبدون اینکه از مردمان کج اندیشه وید خواه تررسد پم دم 
نشان میدهدوبا نها میفهماند و کوران‌را بینامیکند . خداباتو اوراکمك 
بده وچشم اورا بر ای همیشه روشن بدار . » 
جد ع 

یکی از موضوعهای سیار سو یکاش شعانه .تفن مور دا تقاد 
یر گاه کاق وائع شده بود مو ضو ع مسالفه واغراق وبا باصطلاح خود 
فان 3 اوه ر انی میناشد که حون کگفتار هاي د گ مهنامه سبار با 
و درعین حال مور بود . 

اینجانب نیز میخواهم با نهایت بیطرفی و دود اد غرض موضوع 
تعصب را یکی از در دهاست درا ین شماره موف کلی گو قر اردهم ۲ 

شاد خو انند گا نکم و بیش بامر دمان متعصب دو برو شده و باب 
نو شته‌های1 نها سر و کار دا کت وورت آز تیا و هدند کی وه دمن 
در آثر تعصب با چشم و کش ون و کر همه‌رائیز کرو کو دفرض 
کرده ودر اداء مقصو د خودبلاف و گزاف ومالةه واغراق با افر اط 
کادی هرچه تمامتر دست میزند و هیچ این اندیشه را نمیکند که کار 
زشت و نکو هیدة اوبه مشاه و وان هیچگو ه ادزش وبها وادحی 
بداشته باه وسئلهٌ سیگی خو د او را فر اهم میکزد 5 


ان از تار یج نویسان د رده ماو ی 5 در جر شب چیز پرا که 


خت و رم 


, جح ۲ ۲ 5 3 


دچار تعصب‌می شو ند کهبکلی حقبقت‌را فرراموش واز دست میدهند - 

با اشخاصی روبرو میشویم کچون با کسی یاچیزی نظی خوبی 
ندار ند حنان دربار آن داد رسوالی و 9 بی میدهند 9 اسیاب 
خیرات ما مشود و ای صد نیکو دی و خوبی در آن بافت شو د همه 
دا فرآموش ق تن : 

بد تس از همه آ نکه کاهی 9 7 سائقه تعصب تشه بر بشه‌مات 
خود می‌زشد . باینه‌عنی از بس رشته تعقل را اژ دست میدهند در راه 
خر ابی دیگران است‌هایی نیز بمی دم خو دمی دهند . بهتر ین گواه‌این 
ادانی سگادشی است که از ك او سنده در دست است دمن | نك‌عدارت 
هابی دا از آن بگواهی می‌آورم 

این نو سنده بجای ۳ از درد های اهر خن ره حو ادث 
چهارده قرن قبل برداخته با زبان سیار اسزایی بیش آمد های آغاز 
اسلام‌را شاه حست4 راد می 9 دهیچ پروای‌آن ندارد که جنین لحنی 
بیش آزهمه باعث‌دسکیری هم‌میهنان خو داو خواهد بود . سال چهار ده 
هجری را منعوس شمرده هیچ امی‌فهمد که گر فتادی امروزی‌مردم 
جیز هاییست که خود آقای نو سنده و امال او حامل و دارای آن 
می باشندوسال‌چهار ده هحریرا بو ند ککانی امروزی‌ما هیچ اثری یست 

ین از یکرشته عبارتهای نایجاو تعصب آمیز آقای نو بسنده 
می رسد باین حمله : 

« چون اعراب دد حملهٌ خود بایران بسلاح دین‌سلح بودند 


گردهی از ابرانیان نبز جون به آ فرربد وسنباد و راوندیه وبايك وهقنع 


مت 606ات 


عصسسسسحستتسسسسسج ون سس 


دد برابر آنقوم دست بدین سلاح بردند و با ایحاد اختلافات دینی و 
آوردن ادیان تازه رفته تگاندکن عرب وا اس 5 

این همان « تشه بریشه مات ود زدن »است که در بالا ساد 
نمودم . این قا بایرانیان نست میدهد که جون درمقابل عرب مغلوب 
شدند آن زمان بدینسازی برداخته اختلافات میان عرب انداختند . 
یا این نسبت با حقایق تار یخی مو افقت دارد ۶! آ یا دین سازی شاسته 
يك ملت کهنی مثل ایر آن می‌باشد »! چرا آفا تاریخ دا نمیخواند که 
ایرانیان ۷ دیرزمانی با اسلام دشمنی سبختی نمودند وتا توان‌تندجنك 
و کفتار ددیغ ننگفشند وبانکه ود کرد فزان کرو فرب بر تسام 
ایران دست یافت ایرانبان از دشمنی دست برنداهتند . لیکن پساز 
دییی جون حقبقت آن دین را درك نمودند این ژمان از روی مبل 
و دلخواه باسلام کرو بدند دلی باعرپ «مجنان کشا کش می ندو دند تا 
ایشان را از ایران و داستان ابو مسام و بمقوب لیث و 
آل بوبه بهنرین گواء است که ایرانبارن برعرب جرره شدند و بوغ 
سیادت خود دا بر گردن اشان گر ار دند و در همان حتال باسلام از 
دردن دل آیمان دافته اورا محترم می گر فتند . اين حقیقت کا ون 
خبالات آقای نویسنده کحا :! 

از این بگذریم : آبا اییانیان این اندازه از فهم دور بودند که 
نمیدانستند اختراع دین های گونا گون در قدم اول با یر خودنوده 
ایرانی می‌شود ومایه اختلال می گردد ؟! این مثل مانند آانست که 
لش 5 از دست میهمان سنوه آمده سم در طعام دان گنه و این 


نداند که فرزندان خود او نیز از آن طع‌ام خورده مسموم خواهند 


ست ماج 4 سس 


شد . با از مار کیری چندین مار خطر اك خریده بخانه پیاورد و رها 
تایه فرل که که نما هاتتانکه مهدزای ورد 
خود او و خانه‌اش را هم از با می‌آنداز ند . 

بینید آ قای نو بسنده تاجه‌انداژه اسبر تعصب شده که ازاین‌حقایق 
واضع چشم می‌پوشد . کنون باییم بررسر آن دینها که میگویدایر انیان 
برای تولید اختلاف درمنان عرب حمل نمودند وبینیم آیاچه بود وچه 
حالی داشت .کی‌از آنها راوندیه است که نام می‌بر‌د . یا راو ندیه 
جه دی بود وبرعرب جه ضردی دس‌انید ۲ ۱. 9 نویسنده اطلاع 
تار یخی داشت میدانست که راوندیان یکمشت اد نادانان بودند کهامامت 
را حق اولادعای می شمر دندو کم کم نادانی را بانجا رسانیدند که 
منصور دوانقی دا برستش نمودند و ما اينك عارتهای ابن‌السری را 
درباره یکی از حوادث این دسته ترجمه می نماییم : 

درحوادث سال ۱6۳ می نسگارد : دراین سال بود خر و جراو ند به 
برماصور در مده هساشمیه . ایشان گروهی از مردم جر اسان هستند 
که بتناسخ ارواح اعتقاد دار ند ومتصور را خدای روزی دهنده خود 
می‌شماد ند واست شرو ع نمو دند دور قصراو طواف نموده مسگفتند ِ 
این قصر برورد گار ماست . منصور ازاین کاد ايشان ب رآ شفت‌وچون 
در وصر آسب نمو د بیاده بردن ۳۳۹ ودرمیان باژاد ندا کر دند ۳ مر دم 
9 اه بن ان کف تاختند و حنك کر ده همه را کشتند و شماره 
ایشان ششصد ان بود . 

انست نمونهٌ از کارهایراوند,ه که آ فای نویسنده بانها می‌نازد 

وهمیخو اهد ایشان‌را به بور کان دیشوایان اير آن نست دهد. 


۳۳ 


اگر دران روز ها فو راو نام راو :دیان را می بر دند بشك هر 
عاقل وغر تمندی از اظهار فرت خود داری نمیکر د و راضی نمشد 
یکدسته سفیه را بنام ایرانی بشناسد . ولی امروز کسانی میخواهند بان 
سفاهت‌ها | فتیخار ککنند ‏ در اینجاست که‌میگو یم تعصب‌چشمعقلر امیبندد 
داین نتیجه‌راً می تشفاد .که کین ناداست پز بان تو ده خودسعی اماید . 
این مسئله رادشمتان ابران حعل ار دا ومقصو دشان عداون 
تیه ایرانیان بااصالت وشرافت حند هی از ساله و دیحنین کار ی اقدام 
نمی نمو دند وشهادت تار بخ شموده‌اند- خوست این حوانان کش 
میهن برستی در کائونهایی سینه‌شان شعله وراست وایشان راآسوده 
نمیگزارد ازقر نهای دیر بن‌چشم پوشیده وبعیب هأی امروزه ببر دازند 
اخلاق عالیه را ترویج نماند اختلافات درعقا.د ومر آسم‌چاره جو ند 
بقول یمان ر شه یهو ده بافی‌دا از ایران بر اندازند این کار هاست 
کنافع داقع می شو د و درتار یخ‌ما پونان و ترك و مفول بیشتر 
سز اوار ملامت وید گوبی هستند تاعرب وبهتر اس ت که مدتی‌هم اژاینها 
تعقیپ گر ده شود و بعسادت اخری برای ما ببگانه بکانه است چه عرب 
باشد وجه مغول وتر لك ویو نانی . بس بهتر است همهر | سك‌رشته شاب 
با همگی پکر فتار را شنک س ۰ 
! حاذفی 


( سخنی حند در ای رآمون سخین ) 


مح ۰ ۰ ‌ 

گرنه مضمون سو دمندی هست مان و هان ۳9۹ سجن مررداژی ی 
فکند عمر خویشترن_ . ضایم مرد فرزانه با سخن بازی . 
کار نایخر دار ها ه اشتخ هرژه کفتادی و سخن سازی . 


در ایرامون آفر ید گار 

ما بهر گفتگویی می پرداز يم می خواهیم از آن نتیجه بر دادیم و 
هیحگاء در یی آن نیستیم‌سخنی برائیم و از آن بگذر یم . این است‌همیشه 
میخواهیم کسانی که گفتار های ما را هیخواشد اگر آنها دا براست‌میدازند 
از زاین باز نایستند و هر اه براست نمیدارند غر ایرادی هی اندیشند 
بنگارند ۰ 

کفتار هایی که در زمینه دین و خدا شناحی نگاشته ام و هدوز 
دنبال می کنیم از برای آن است که از پکسوی بر سریندار ها کوبیم و 
دینداران را سبك بار گردانيم و برا کند کیهارا از میان بر داریم از سوی 
دیگر ۲ندسته جوانان و ببران که از دین رمیده و رو بر تافته اند ]نانرا 
بشاهر اه بر گردانیه و هر گاه کین سنگهایی بر سر راه خود دارند و 
با نی نمی توانند بدین با کگردند: با برغشن و کفتگو آن سنگها را از 
میان بر دادیم 8 

دین در سرشت هر [دمی نهاده و کنتیی را اژ قاقنی -گز برفن نیست: 
ولی امروز از جمت هابی که بار ها باز نموده ایم کار دین بختیکشیده 
و این اه ار ما نی از دین رمیده اند چندان کناهکار نیستند و 
زاه بجارد جز ان لیشت 4 ها دین را بمضای درست خود. با گر دانیم که 
همین کار را در پیمان دنبال می نماییم و خدا را سیای که نتیجه‌هایی که 
چشم داشتبم کم کم نمودار می‌شود زبرا :۱ کنون کسان بسیاری از نان 
رشته دین را از دست هشته و بیکبار خود را کذار کشیده بودند براه ال 
دینی 6 پیمان می نماید کراییده اند ودست همراهی بسوی‌ما دراز می‌دارند و 
اينك یکی از ۲تانکه دشواریهایی در زمینه دین می رندارندبنام ج - ض 
تاره با زان صاخ تفه وی ای ما اه که دق شمان ات شوه 


پاسخج بنگاریم 1 ما تکتکه ثرا [ورده با سخی که هی با بد می نو سیم ۰ 


ست ه ٩‏ 8 سم 
خرن 2 نب ی 
۳ رز سنوی 


شاید کسانی‌ این تخواهند برتافت که کسی در باره دا بان کستاخی 


۹9 


مت کف ۳ ۰ ِني 3 
و [نکاری سخنان ایراد آعیز راد . دلی بوتیده نباید داشت که بنیاددین 
جز فوم نمی‌تواد ود داین کونه کستاخیها درراه هم و دسءجو ]هر ز بدنیست ۰ 
ی 


اکسایکه تا فههرده دین داری می ایند 1 حم خود درد یم که موه انم ۳ 


از خود نمودند . 


۶ مي خواستم خاموش بدسلونم و هر چم می شوم در بر امن ان ۳ 
خواندن و ی بکاری نیر داز م و لی حوصاه ام کی د و نمفتن ۳ 
را نتوانست این ادیشه های خود را هر چه باشد هی‌نویسم و هیفرستم 


که 1بد خو اند گان یده‌ان دو کروه اند 


تست دز شمار ها اي از +هناعه 
دوست با ده وه اي ی اه ها 

وست با دشمن من خرد را دوست ان نامه میشنادم واين لته ها خورده 
آیر بهایی است 4 در تظر من بر گفتههای شا وارد است و هگ نهدشمنی 
۳ شما ندارم . سن فوحط دو حنمه 11 مهد امه را خواستارم یکی حجنیه ‏ رد 
ارویاگی و دیگری اد موهوماتی مه آن مخصوصا نگارعات ۳ شناسی 
و دلایای را ک هی نویسید در من ناثبری ندارد و زد خود اراد هألئی 
بر ان میگیرم رد کردن آن:! مشگل مد انم ابن است که هبان ابرادرا 
با پاره توضیحات برای شا می نوبسم ۳۵ قابل یاسخ بود پاسخ آنرا 
در مهنامه بنگارید و آنگاه چیز نوشتن پبرامن چنین موضوعها ربطی به‌سوه 


های شخصی ندارد کروی یله غرض ررزی و دشمنی باشد لذا خواهشمندم 
نگار ات را کاءاا بی طرف بداید 

شما خوب میداد ک روش ابدیقه مردمان همه یکنواخت سیگ 
هر در خور جایگاه خویش در توده و عواملی ۹ لاش او را 
فر ام آ"ورده ادیث ی ماد . متصطلاح ردش تذکر هرهم عتفاسب با 
مقتضیات و شرایعلن ینید گر ی ررزه ای را گرفته امزت: 2 وفنیک 
همه مر دم بک فگر نوی ۲ 


سان بند برایات. کردن »وضوع نیز امیتوان 


9 مه ۳-3 یکسان رو ر ود 5 رن روش بقدر ی توس منت ۹ ایل 


بت اس 


۳ 
اکار نیست شا 1 بحواهبد د‌عوضوعی را بکبار برای عرد دانشم‌ندی و 
بخباز برای. بلار شت کوعی ترسیح دهد اعردو بث نوع و نمی نما ید 
بثا بر این ان "ازی‌ابانی که در هن ار سای یی در بیابنهای سوزانعر ستان 
هی ژیست و نمام زند کانی او را بف شثر فقط اداره میکرد ۰ آب او شپرشت 


۳ 2 


باس او یشم شتر سایه بان او شنز آتیات قایه از هم همان شتر بوده 


البته روش تفکر و امتدتل ای هی (. دلیره سان شتر تجاوذ نمی ها 
ما کی میخواست بر اي او داببی راد ۳ بر هد و : 

( الیعرةتدل عای‌امعیر وائر لاقدم بل علی"مسی طح , .۰ 1 کنون 
ابر شما بخواهید در فرن سم وین فده گشقیات فبز دگیی و شیمیائی 


و هیمتی ۱ ک خودتان نیز ایرا اک ناد ) و آهمه ادله و براهن عقلی 


و تجربی که برهافی: ود کم مجقویای ای جوای. ٩‏ هه از با بای 
استد لال ساده زان "ای بيااني ,وید ۱ ابر ند عی‌اا,صر ) و اتظار 
داشته باشید 13 غر دم دون سجن مب ۳ ۰ بر ند این ما ننک ] نستکه 


کمی‌همان "ماس از, از ترا موه ی تن راب و در خیاین اسقاات 


شده لالهژار قدم ود جر بی شاسپ «عندددار خراهد مد ؟ این روش 


استدلال نیز ماند مایت 


میکو یوم : #بارت ی 3 او تج اص بانیمو در کذابهاهست و آن 
را از امام علي‌آن امط نب ی شارب وئي ما هر گاه آن را در جايي 
نیاو رده لیم ما همیشه نی با دم ک در تفتار خود مءال اززند کانی امر و ز ه 


۳ 
بیادد ام وشنوند کان و خو اند تآنرا سای دوری تبر مه 


. در ژعینه خداشناسی 
ها با ها مثل از با ۶ اغبأن و جر اع ریق و کارخانه زده ام ۷ ازراه 
«راهروان سخن بمیان آورده ايم - ین یکی ازستود گیهای پیما است 


لیک. ای اح کر ی ۳ 
یکن ایتر اهم با ید دااست یی اف ار رد ان راستی ۳ 


دیگر کون ءیگردد وراه در یافت خرد عوض مشود . 


این یکی ای کر اه ارات رین ابزار زند را غییرداده 


«ی دار د مگر جهان آفر بش ۳ دبگر وان نمو دب قانونهای زند گی را 


۳ 


:4 زده ۰ کسابی‌هم بر همه چیز تماتهای کته زر تخد 1 نمایند وهمواره 
نام « قرن بیستم » را بر سر زبان دارند ۰ ها این خطا ها را در جای 
خود باز نموده ایم (۱) د اینجا همین اددازه می گو یدیم راه دریافت دفوم 
تفییر نیافته ۰ امروز در این قرن بیستم نیز ما بدانسان که از دیدن نشان 
چرخ اتومبیل در يك راه شوسه یی هی بر ام 4 اتومبیلی از فا لز هه 
ازدیدن جای‌یای شتری دريك بیابانی خواهیم دانست شتری از آنجا رادییموده 
ا کر اتومبیل و [یروپلان وتلگراف و تلفون و رادیو و صد ها از اینکونه 
ابز ار های شگفت بدید ۲مده هنوز این قاعده درجای خود استوار است. که 
هرنشانی بخداوندنشان راه می نماید . 

پس این چه اپرادیست که آفای ج - ض مي کند ؟ ۰ ۰ آری 
[دردن شت بخیابانهای اسقالت شده بسیار ناسزاست ولی این دلیل آن نیست 
که ما ار جای پای شتر را در همان خیابان یا در جای دیگری دیدیم 
1۳ تبر یم که شتری از ۲ نحا گذشته و بءبارت دیگر بنام اسفالت ین خبا بان 
جلو دریافت های خود را بگیریم . 

این بدان می ماند که يك روستایی که ازدیه بشهر ۲مده وبزرند گائی 
اوینی رسیده چنین ندارد همه جیز تفر افته ومثلا از برخواری خودداری 
ننم‌اید بدین عنوان که پر خواری ا گر زیان میکرد در دیه ین کوف که نان 
و ینیر ی ورگ اآ بادست و انگشتان میخوردم ولی و ور یرای 
وجاو بلکه فاتلت و سوب هم با قاشوقی و چنگال دبر روی مبز میخورم 
دیکر پر خوادی زبانی نخواهد داشت . 

1 مقصود ای ج ها ات 5 امروز که یکرشته عاوم 
رواج بی ادازه گرفته و ايراد بردین فرادان شده باید نین را ازراه آن 
عاوم قیتال کرو و بابرا نها باس گفت 2 کی فقضود: شنت ها کین 
راه رامی بیمابيم وبهر حال این نکته را اد دی هی نیم که پیشر فت 


عاوم نه نها کار دین را دشوار نساخته ان را تشر «کزذاننده و بیادی 


(۱) بخش یگم آیین دیده شود . 


۳ بت 


همان پبشرفت است 4 امروز باسانی هی توان بندارهای بیجا را از ازدین 
بر نار نمود . اما رواج بیدینی این کار دبطی به پیشر فت عاوم نداشته 
جهت های دیگری دارد . 

یکی از علتهای بدیتی هو راباید شمرد . ری و هو » ! همین 
آوازه در کرفته که علوم طبیمی ارو‌پادین را از میان برداشته باشهرت یافته 
که فاسقه داروین بنیاد خداشناسی رابرانداخته مایونها مردم نادانسته ونافهمیده 
رشته دینداری را پاره نموده خود را به بیدینی زده اند . 

بدبخت دمیزاده ! چه زود از جا در هی رود | چه زود فرپب 

می خورد [ 

يك‌روز ازبك کفنه شاعرانه باو:ینوس هیاهومی افتد « ماهمه خداییم 6 
هزاران کسان .قرب این دای را غورد بعوش فش یی نیا هرجان 
جهل ساله دست از و برداشته پی این مالیخو لیا را هی گير ند . در هر 
شهری صدماوهز ارها کسان بتركه خانه رزند ی گفته در خانقاهها -یکنجند , 
پاره ای دم از پیوستن بخدا میزنند ۰ دسته ای باخدا عشق ورذی میکنند. 
هر دوذ با آن دیش دیشم برقص بر خاسته يا می کوبند ددست می‌افشانند 
بادعانهای کف [لود ترانه می‌خوانند کدابان بازار بنداد لاف اذ « سبحانی 
ما اعظم شانی » می زنند ۰ فاندران و باگرد فر باد و ایس فی جبتی لاله 6 
بر هی ۲ورند . پیسرو پابان بدعوی « شهود و اشراق » بر عیخیزن-د , 
کار بجا بسی هیر سد. که کاو چرانان طبرستان در پشت سر که ترااسه 
« من واجب الوجود علم‌الاسمام » بخوانند . بدیختی تا[نجا مین کشت که کساتن 
جون حسین منصور جان برسر این مالیخولیا می بازند . 

بکروز هم از يك هوی که عاوم طبیعی دین را از میان بر داشته 
ملیونها کسان سر به بیابان بیدینی می کز ارند . نافهمیده دم از مادیگری 
9 می زتند . بخیره نام طبیت‌را برزبان‌می‌رانند ۰ ازخدا کهجهان را از 
۷ نیست رو برمیگردانند . از شنیدن نام فلسفه داروین از جا در 


می روند و ادانسته آن رامي پذیرند . پیرد جوان زشته مردمیرا آسیخته 


تاع حم 
] 
راء بایکاری و تردامنی‌راییش می گيرند ۰ چه‌بسا کسانی که دیروز دم از و« شهود 
داشراقی » می زدند ( خدا را باشم میدیدند ) امروز هر کز خدایی باور 
ندارند . چه فراوان مر دانی که نشناختن خدا رامایه سرافراژی و برتری خود 
۳ مار ند ۰ 

کدام 2 ینیم ای 1 یز اد ی بر کدام در دت چاره 

بجویم ای درد مند ببداره ؟ ۳ 
هدوز یس از هزار سال ۳ نیست این راز بما باز کند که چگونه 


ادمی 


با خدایکی می شوق ٩‏ و اقبازه تر وه وحدت. ‏ وود که سر چشمةٌ 
این دهو بهاست کسی نیست آ[ن را برای ما درست روشن گرداند . اگر یکی 
رابگر باددیم نخست بافد کیهایی خواهد کرد دیکرشته مزالهای نایجابی خواهد 
آدرد ۳ همینکه از میدان درنر یم ۶ بافشار یم آن زمانست که نا توانی 
نموده خواهد گفت : « این‌راز راجز ازراه دیاضت نمی توان کشف نمود » . 
ینید چنین بندار بیخردانه ونافهمیدنی هزار سال شتر برشرق چبره بوده و 
ملیون‌هامر دم گرفتار آن بوده اند . 

امروز هم هیاهوی بیدینی وعادبگری هدان حال را دارد , مردم آن 
ژایز _ نافهمیده ددرنیافته می پذیرند . عاوم طبیعی رابا دين جه‌کار است ؟!... 
کنته های داردین کردم سراسر راست باشد جز سود ژیانی بدین نخواهد 
رسا نید . دی جون هوافتاده ومردم‌راهوا برداشته هزاران کسان گر قنار یدبنی 
مي شوند با بمبارت بهتر خودرا به بردینی می زنند 

یاد دارم در ۲ از جوانیم چون میدیدم پاره نو سند ان هصر ی 
فاسفه داروین دا سرنا گزارده بر سرچهار وی جمان بان بلندی می‌نوازند 
و آن را عنوان نمودء [شکاره کوس مدینی می زنند سخت کان میخوردم 
و اینست ۳ شده کنابهایی را که خود همان توبسندگان درباره گفته های 
داردین نگاشت اند می‌خواندم ولی‌جون آشنایی بان کفته ها بمدا نمودم درشگفت 
شدم که از کدای ن بپدینی در می "ید ؟ !۱ ۰ سپس دیدم این مصر بان 


حون قر بفته اروبابیگری ند و یکعان خودشان « نمدن » اروبارا درشرق 


رواج میدهند از [سوی هم شنیده اند که بیدیفی جزو نمدن ارویاست‌اینست 


نت ۵ ۱ سم 


و9 میخو اهند لو باشند و این گفته های دارو ین را دستاو یز گرفته اد و 
ازس ادانی ان در اعی پارند که این دستاوپز برای بیدینی نارساست , 
نیز باد دارم دروذی این گفتگو راب یکی از آشنایان میان نهاده بودم 
آن [شنا چنین مثل ورد : در بزمی که دسته ای از جوانان گرد هم نشسته 
هر یکی سر گذشتی از عشق و عاشقی می سر و دندیکجوان روستایی که معنای 
عشق‌را درست نمیدااست ازوهم پرسیدند ۲ یاهیچءاشی شده‌ای ؟۰ آفت چرا ۱٩‏ 
بگرون. وی سرجنقیه فخوق یناه اعد ]نا میخواستم عاشق بشوم یکی 
آمد و نشد . جواان بر ساد کی او خندیدند . 
کسانی که امروز مدینی مینه‌ایند بیشتر ایتان همين حال را دارند ک 
چیزی از داستان بیدینی ارویائیان واز موضوع عاوم طبیعمی شنیده اند وایست 
۲رزد می کنند که بشان هم یدین باشند و گرنه عنوان روشن و درستی 
در دست ندار ند . 
زمانیک بیمان را [غاز نمودیم و شماره کم آن براکنده تردید یکی 
از ۲شذایان که ]شوند ژاد» است و در تجف پزرك شده و آن هنگام در 
اصفهان بود نامه ای باين مضهون فرستاد . از گفت سک های شما در زمینه 
دین در شکفت شدم زبرا بنیاد دین «و مبده و مماد » است که علوم طبیعی 
امروزی بنیاد هر دورا بر اداخته است ۰ من دانستم 6 آشنای ما نیز گرفتار 
هو شده اینست در پاسخ او اوشتم : ۲ با کدام علوم طبیعی بنیاد مبده و معاد 
را پراداخته ؟! روشنتر بنویسید تا بدانیم ۰ نزن پباسخی دراین باره نداد 
در هبان روز ها مردی راک مدتها در ارویا زیسته و در تاریخ و 
فاسن ۲ کاهدهاق پسیار دارد و از سالها با من ]شناست در خیابان دیدم و 
در میان درود و حال پرسی او نیز چنين عنوانی نمود : و باز 4 شما بقرن 
هیجذهم بر گشته اید » کفنم : مگر بجه کر ده ام ؟ ۱ گفت + مکر در فرن 
دوز دهم همه بر اسورها و فیاسوفها در بارد دین باين نتیجه همداستان نشدند 
1 را پاك دور اداغت ٩‏ ! دانسنم ک اب بیچاره هم دجار دو 


پیدینی شده این بود کفتم : حنین چیزی در ارن نوزدهم رودی نداد ۰ کر 


۳۳ 


هم سانی در این قرن کوس بیدینی زده اند آن يك شودشی بر گشیشان 
بوده بعبارت دیگر ایشان هرچه ابراد کرده اد » بردین باکه بر پنداربافیهای 
گذیشانست . بس از همه ایئها از گفته های دیگران بما چه ؟! ما هگر خودمان 
نوم و ادیقه ندار یم که همیشه گوش بگفته دای اروباییان داشته باشیم ؟ ۱ . 

شیر پنتر ازهمه داستان آنمردیست که در کوجه بمن رسیده می گوید: 

تعجب کردم که شما باز مذا کره دین میکنید ۱ 

ای تیا اس :۱ 

۳ مگرداردین ۶ بت نکرده که اد بان :ماما موهوم‌است :۳ 

کِ 9 داروین چنین کاری کرده ؟ ! 

منکه نخوانده‌ام از خیایها شنیده‌ام . حضر تعالی که خواده ابد مگر 
اینطور بیست ۲ ۱ 

اینها نموه هاییست که بیدینی امروزه بکی آژراهه‌ای آن هیاهوست. 
[قای ج.- ش نیز فریب همان هیا هو وا خورده و اينست سخنانی که 
شیر داد باشیعه ای. که از نها ری فازه- شا گنای تست از اه 
می نویسد : 

« [نممه‌ادله و براهین عقل تجر بی که‌برمادی بودن نمام محتویات‌جهان 
۲ ورده اند . ...> واین دز نمی‌بابد که مادی بودن‌جهان هر گزمنافات تدارد 
۰ کهمادرجستجوی اقفر ید کار آن باشیم . ۲یا يك اتوممیل بايك آیرویلان همه 
چیز آن مادی نیست؟!. با ایتحال ها همینکه [نهارا ببينیم یی بسازنده ۲نها 
خواهیم برد دهر کزاین نه خواهیم کرد که بپنداريم خود بخود پیدا شده و 
پااز زمین رویده. , 

دی ای ج - ض عاوم طبیعی بایرایه هایی که نادانان بر. دین 
ته: انم تایتاز کار است ۰ آن ندار های بیخردانه باچیزهابی که امروز از 
راء عارم طبیعی روشن گردیده درست امی 1 ید لیکن شما ,دانید که دین را 
با آن پندار ها ۲میزشی نیست ‏ ما پیش از ]نکه بعاوم ارویا ]شنا شویم 


ان بنداز هلرا دین نمید انستیم وهم.شه ۲رژومند بو دوم هد رابردن بمانداز یم 


شست ۷ ۱ ع اس 


فص یمیمص سس سس 


م امروژ علوم طبیعی به باری ما رسیده که ی هی توانیم ان کاررا 
انجام دهیم . 
هی اج س ص‌ هی نگارد : 

1 دبکر انکه ی سر هن وفتی «اغیر | میم ۳ ساعیان ی بر م بس 


این حهان ب» این فراخی و ین همه ساره کان و ماه و نم و ترئیب را باستی 


خداتی باشد 


بکز 


۰ عن بان رن نمیتوانم خرد خود را هحبود ول این بندار 
م ۰ هن پیش خود او ۳ ا گر تواستید باده هز ار باغبان الم بك 
باع و کاز اری ماد 21 فردوس با ۷ ای تهران در قله دماوند فر اهم 
کید آن‌هنگام من میکویم بندار شما درتت. است 


از این جر به ما هی 
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توانیم بفهحیم باغ را شرایط عساعد محیط بوجود ورده و باعبانرا هم همین 
قرایط نه چیز دیگر . اگر نطفه همان باغبانی را که شا از دیدن باغ 
باد بی برده اید عوض ابنکه در رحم مادر ‏ محیط مساعد ) قرار دهند 
در ی 99 و در طاقیحه هی نات صد سال هم میگذشت طفلی از 
آن بردن نمی آمد که بمدا باغبان شما بشود تلم اجزاه این الم و هه 
شاافتیه‌ای آن روی اصل و عات معلومی است و ربطی بان ندارد. 6 
عات وجود [نرا. شیک میت انیم ثرا تعر یف کنیم باکه در وهم وخیال 
بقی راتر آشیده ایم اسیت دهیم . يلك قامه درخت مو زیر احاقی و يك دانه 
گندم در لول جراعسید وید فقط مقتضیات عادی محیط که مناسب ۱ طبیعت 
[ها باشد عات نو ]ها است . 

شگمتا شم می وی هریز وا که فرش دور یاب سودمند .ی با ازج 
خواهد ود جیزهالی که روی بابه پندار و تکیه گاهی از خرد ندارد بوج 
و بی ارج است پس جرا عنگامیکه جلو خدا مپرسید فگر خود را در 
لماقه بیجیده کذار میگذارید و خود را با چند که ‌ خر درا انجا راه 
نیست ) بو ع شون کرو سیگ نی واه 

میگو یم : همه آنحه در باره جهان و درست است ۰ با لای 


قاه دماوند نخواهیم توانست رای همحون فردوس ,دید آدریم . نطفه در 


مزاع - 


لوله‌جراغ ]دی نخو اهدشد ۰ لیکن‌پس‌از همه‌اینها فا نا گز بر بم بر آی‌همین جهان 
ابنیجنانی پدید ]ورنده ای بش‌نا سیم . برای ۲نکه شمارا بعوضوع نز ديك داذیم 
همان مثل اتومبیل و آبروپلان‌رادو باره مي [وریم : شما میدانید اتومبیل نا 
بنزین و ردغن نداشته باشد راء نمی رود . بر روی مین نا هموار کازش 
بسختی می کشد ۰ بر زدی برف و بخ از کار باز می ایسند . در آب بیکباد 
در می ماند , [یرویلان برای خود در باست سیار دارد . با ابنهمه ما 
همین بك‌انومبیل با يك ۲ بر ویلان دا ببینیم برای ان ساز نده‌ای خواهیم شناخت 

کشتی نبز این حال را داره . جز در آب و بدستیاری ذغال‌ونفت 
راه نمی تواند رفت . با اینهمه ما آن را چون می بنیم گز بر یم سای 
بسازنده اش بر یم . 

این کاز شهاک می گوببد چون بر روی قله دماود باغ یدید نمی |ید 
و طفه جز در زهدان ذن بجه نمی شود از اینجفت هن با قر ید کار خستوان 
نخواهم بو ,ان امین عاف. 6 بناقی مفی 3 قی. ها سل او روریفت 
سیب هیوه میتوانید چید ولی ازدرخت‌بید نمي‌توانید ازمو انگور می‌توانید خورد 
ولی ا لبلاب نمی توانید با خود بگویید اگر اینجا دا باغبانی پدید آورده 
بود بایستی من از همه درختان وبونه‌ها میوه بخورم وبر بجینم وچون اینجنان 
نیست پس این باغ بخوه‌ی خود ییدا شده و آن همه سامانها و [راستگی 
هارا بهوده بندارید ۰ چنین کادی دا می توافت گرد ؟ ‏ با این کار با 
آن ادیشه ای 4 در باره جهان از خود هی نمابید جه تفاوت دارد ؟۱ 

آقای ج - ض آندانشوران اروپا که بیرقدار عاوم طبیعی هستند 
و دم از مادیگری جهان می زنند خود ایشان خسنوانند که جهان باینحال که 
ما امروز می بینیم نبوده و اندیشه ای ک بیشتر آنان پذیرفته اند اینست 6 در 
ملیونها سال پیش از ای هر کز نشانی از زمین و [قتاب وماه و ستاره ها 
نبود وتنها نوده‌بسیارانبوهی ازيك‌چیز بخارمانندی بودک آن‌را « شدیم نام کی 
دهند و می کوبند آن نوده بخار نا گهان جرخیدن گرقت و هر چه چرخید 


نوده سفت گزوند و از آن کره پدید مد در این میان یارجه هايي از 


۳ 


آن لا نز دنله آنها نیز چرخیدن ۲غاز نمودند و از آنها نیز کره ه-ا 
دید ]مد . بدینسان زمی و [فتاب وماه و ستاره ها بیدا شدند . این اندیشه 
پیش از همه پندار است نندار نا استوار پنداری بارج افسانه « عقول عشره 4 
د این6 من آن را می آورم از برای آنست که شما بدانید کسی این را نگفته 
جهان ه‌چنان کهست بوده و خواهد بود . 

همین اندیشه را ما ۱ گر بپذرر یم خواهیم بر سیک آن نیرویی که نوده 
سدیم را تکان داد و بجرخیدن واداشت چه بود ؟! ۷۲ می وان گفت آن 
نیرو از خودش بود؟ ! 

شکفت ار آن6 شم می و ونکت : وعمام اجزای این عال-م و همه 
شطفتی های آن روی اصل علت و معاولیست . . . » با این حال مذعی می 
شوید خود اینجهان آفرید کار با عات پیدایش ندارد . 

اینکمی گویید : « عنکامیکه جاو خدا میرسید خرد را در لفافه ببیجیده 
کنار می گزارید و خود دا با چند کلمه ( خرد را آنجا راه نیست )خوشنود 
۲ میگذر بد » من تمیدانم در کسا جنین کاری را کر ده‌ام ؟ بقین دارم که 
شا نگارشهای مرا درست اخوانده اید . من ا گر کفته باشم خرد را در آنحا 
راه نیست در زهمینه دیگری گفته ام . زیرا شناختن هستی خدا چیزی است نا 
گز بری , مبارت‌دیگر درسرشت آدمی نهاده 6 همینکه جشم باین‌جهان باز کرد 
در جستجوی آفر بد گار آن باشد و بهسئی آن خستوان گردد چیز یکه 
هست ما خدا رادانکه هست نمی توانیم شناخت . ذیرا راهی که ما بخدا 
داريم دیدن و سنجیدن این جهان است بعیارت دیکر از دیدن نشان‌بی بخداوند 
نشان هی بر یم ان هم ناشدنیست 6 از يكث نشان همه جیز خداوند نشان را 
باست ]ورد - 

این سخن را در جای دبگری بدپنسان نگاشته ایم * دلالت هر حجیزی 
رایانی دارو کهباید از آن بابان نگذشت . شما ا کر در ییابان جای بای 
دا به ینید خواهید دریافت ]دمی زاده ای از آنجا گذشته و از انداژه بسا 


خواهید داست خرد سال با سالخورد بوده . شاید حم بدانید که میدویده یا 


+ 


رام راه میرفته . دای هر کز نحو اهید دریافت ان ین مرد با زن بوده 
فارسی با عری سخن می گفته برای جه از [ .سا یی گذشته ۰ اگر بخو اهید از 
يك نشان با این‌جیز ها را دربابید رشته خرد را از دست هشته اید 

و هر .گاه دودی را از دور بیند خواهد دااست شی در انحا 
روش هی باشد و از اعوهی دود خواهد در با فت آس‌ نز کی در کار 
است لیکن هریوگان نخواهد دانست آن‌را که روشن نموده و حه مقصودی 
را از ان دارد و ان در این باره‌ها به‌اندیشه برداخت و از يك دودی 
۲ کاهی ای دور و دراز ی ر,.جسنت ادانی خود را نهان‌خواهددد - 

در لین زمیته است. که هن هی رم خرد را در «جا راه نیست 
و مقصودم جاو گیری از بافند کیهایی است که فیاسوفان و عرفا و دیگران 
در بارغ جگونگی خدا و ۲غاز [فرینش بافته اند ۰ من می گویم بحیزی که 
راه ندارید جرا کز افه رانی‌می کنید ۳ 


۷ اب را نک 


. ٩ ان‎ 


و یم آبااین خرد را در لقاقه یحیدن است؟! 
۲یا شما میخواهید خدارا از هر باره درست. بشناسید و آن ژمان او را 
برذیر ید ۲ . ببس ردان خود را چگو نه هی یذ بر بد 1 مگر بشنا ختن . همه‌چیز 
روان راه دارید :! . 

من‌اين مثلرا بارها زده ام که يك‌راه پیمایی که بر سر راه خود بيك 
خانه ای بر میخورد پیش از همه خواهد اندیشید انحا را که ساخته وبرای 


جه ساخته و ا این را درنیاید از اندیشه نخواهد ۲سود. این جیز بست که 
در نهاد [دمی نهاده شده . آن چهار پا يان و حانوراست 4 در برابر چنن 
پیش امدی خود را از ادیشه دور تواد داعت . ۲دمی چنین کاری را 
نمی تواند ۰ از نسوی‌هم از دیدن يك خانه دریابان بر سر رادکاروانیان 
بیش از اين نمی توان دریافت که هرد نيك خواهی نج دا برای آسایش 
راهروان ساخته . هر گاه مسافری بخواهد 7 کاهی بیش‌از این بدست‌باورد 
مدا بداند ‏ با نام حه و بالایش دراز با کوتاه بوده یا از این 
واه هیر ها بطلادید. اه کوش وه موم و امن گرا فر دهد 


يك راهرو خردهند همینکه داست مرد نیکوکاری [نجا را برای [سایش 


و 
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راهروان یدید ۲ ورده بهمین‌اندازه دریافت بستده نموده پس‌از آن هی وف 
6 از خانه بدانسان که مقصود دید ]ورده نیکوکار آن بودد بهره بر دارد 
باینمعنی آن‌جاراشیمن جادیدان برای خود نمیگیرد ۰ درهای آن را بروی 
راهروان دیگر نمی ندد . ویرانی بانجا نمیرساند . هنگام رفتن چیزی از 
ابزار انجا هراد نمیبرد ۰ 

این مثال از هر باره با جهان و زند کانی, آدمیان درست می ید 
بدینسان که آدمیان پیش از همه مي اندبشند آفرید کار چهان را بشناسند 
وهر کز نخواهند توانست خود را ازاین اشتشه ری اوه کون از آنسوی‌هم 
راء بشناختن 1فر ید کار جر باىدازه چند گام ندارند که باد آن چند گام 
دا بر دارند و دیگر بایستند و هر گاه بیش از آن کوشش نمایند کارشان 
بنادانی و گزافه زان خواهد. شید ( چنانکه کار فیاسوفان و عرفانیان و 
دیگران کشیده ) از آنسوی آدمیان باید بیش از همه باين بکوشند > از 


این این بدانسان کی خواست خداست بهره بر دارند که اين خود بخش 


۵ 
9 
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سترگی از خدا ی است . باینمعنی هر خدا شناسی باید بداند خدا این 


جهان را برای همگی ]فریده . همه باید بر درانه از آن بهره‌بردارند جهان 
برای همیشگی یست ۰ ]زمندی و سمتگری و در وعگوی و ابنگونه نار وامها 
را خدای ]فر ید گار نخواسته است 

۷۸ دین را بایتمعنی می شنا سیم و این حجیز است که پا کدینیعی نامیم 
و حهانیان را بر آن میخوایم . دراین ۳ کد پنی ما باید در حستحو از خدا 
۳ 


بخاموشی گر اییم . در این زمینه هاست کتاوت « خرد را بانجا زلاست» 


ادازه نگهداشت , زیرا بسیار جیز هاهست که ما راه بانها ندار ب- ید 
بکار رفنه و 1 هستی خدا روشن رین جیز است . 
دوشن تر بگویم * ما میخواهيم کسانی جستجو از خدا را بیشه‌خود 


نساز ند ایک فان هد شناشی هی .ون ففاران گرا فتارشای راد 
۴ ي مي ر ب‌ و ب‌ 


در اطراف رت و فقلسفه 


درشماره یك سال سومعجاه پیمان مقاله قام [قای حجت همدانی در نگوهش 
از حکمت و فاسفه و نیز در شماره های بمد مقالاتی در ههان‌زمینه بغام دار :دل 
گرامی‌پی‌ان خواندم که از فلسفه و حکمت کاءلا تکذیب و آنر! بی ارج قام داد 
فرعموده اند . 

من شخصا حکمت و فاسفه نخوانده ام وای از فواد و محسنات آن هم 
بی اطلاع صرف نمی باشم و لذا یکی از طرفداران آن هستم واینک بنوشتن این 
چواب مبادرت میشود غرضم نکته گیری و رد نیست باکه میخواهم این موضوع 
روشن تر شده دفمم خودرا صیقای‌تر کنم : 

۲نطودیکه من اتتا. ار فد ام هیکوند حکمت و فاسفه بز بان ساده 
بعنی عام تحقیق وبرهان در نوم موجودات و این امر فطری بشر است باین‌عنی 
1 خلاق ذو الجلال با قتضای حکمت بالغه خود ابن غر بزه را در نهاد فرزند 
]دم مخمر ساخته و قوای عقایه‌را برای تتخیص وهدایت او درهمین امر بوی 
کرامت فرموده تا بنیروی آن در عاهیت مشهودات غورد وی کرقه و رات 
عناصر را شکافته‌و در تمام موجودات که برای دی [فربده شدءاست تصر فات‌هالکانه 
بکند و این مسداه بدرجه ِ است که طفل از ابتدائی که زبان باز میکند 
هرچه را که می بیند اسم ورسم و خاصیت آنرا ازهراهان خود می پرسد و 
تا جواب هقنع نشوه دست بردار نیست بناءابهذا میگویند اکر این‌روح‌نجسس 
برای فهم اشیاه در بشر نبود ترقی و سعادت وجود خادجی بیدا تمیکرد دنوع 
اسان متل حیوانات غیراز خوردن وخوابیدن با جیزی‌دیگر سرو کاری نداشت . 

اولین کسیکه حکمت را به بشر ۲موخت بعقیده ما محامانان خدا است 
چنانیجه در فر آن حجید می. فرماید و [نینا سایمان الحکة و نیز خدا]خرین 
بقی ری وا سامون موه حکمت به عردم بیاموخت چنانجه در سوره 
جمعه هی فرهابد : هوالذی بمت فی‌الامیین رسولا منهم بتلوعايهم ۲ياته و 


یذ کیهم و پمامهم الکتاب و الحکمه هر گاه در سایه حکمت و علوم فرعیه آن 


سب ۷۲ ۷ 6 سب 


نبود که حضرت خا نم الانبیا ع ضمن ندریس قر ان به امین وصحا به والانبار 
ود نعلیم و تزریی عیفرمودند بس جه باعت شد که مرده‌ان جز برة ااعرب 
با آن بربربت وجنك های داخای و فای و تشقافی که تار یج گواه بر آن 
است بسرعت برق در ظل لوای الفت وبرادری در آمده ودر ظرف نیم‌فرن 
سیادت خود را بحهانیان قبولانیده_ ب. چم عدالت و انسائیت و مدنیت حقیقی 
را بر فراز کاخ شهنشاهان مقزدر عالم برافر اشتند ومالتنوعه از شرقی و غرب 
آنها را با [غوش باز استقبال میکردند - از انها گذشته ۱ گرحکمت به حال 
بشر نافع نبود پس چرا خداوند در فر آن مجید میفره‌اید ومن _رژّت‌الحکة 
فقد ادتی خیرا کثوا هزاران آه دیگر در قرآان موجود است که همه 
بشر را باموختن حکفت و تعمی و تفکر در سر ۲فرینش و دریافت نظام 
خافت موجودات بر می انگیزد که ۱ گر بخواهم همه نها را ذ کر کنم 
ناچارم اقلا بك و بم کلام له مجید را در اینجا درج نمایم . 

حکمت اشعه از انوار الهی و اخکری از آن ]نش فروزان است 
که بافتضای مشیت ذات باری تعالی بر گروهی ازیند گان 6 مورد مرحمتش 
وافم میشوند طاوع و اشراق میکند و در نتیجه زنك اوهام را از عقول 
آنها زدوده و نها را با صیرت کامل به شاه راء سعادت و خد ا پرستی 
دعوت می مارد بو نیالحکمة من بشاء علاطین و یادشاهان بزره بر اجسام 
مردم حکمفرمائی میکنند و وعءاظ و اریاب قام درنتیجه معلوعات دسیطره 4,6 
قاوب بیدا میکنند شور پا واراده قوی وهمم عالی در مردم تزربقی می 
نما ده ولی بغمیران ووخشوران خدا بر اجسام وعقول و ظاهر و باطن‌خاس 
وعام دست می بابند و بعد ازرحات ایشان وارت بالاستحقای و جانشن نها 
وجود پرفروز خکما هي باشد بنا بر اين ذوات مقدسه انبیاءع و حکه‌ای حقه 
نور خداهستند اطامات جهان را کف وسد عادات و موروخات را در عم 
پشکنند که ومن‌لم یجمل‌الّه له نورا فماله من‌نور مقام دفیع بگتاه وی گر او 
از آن است ک هو کسی بتواند انرا نشخیص بدهد و اکرخواهيم مقام 
[ما را [نطوریکه باید معرفی نمائیم باید بکوئیم - وجود حکیم وفبلسوف 


ست و۲ سح 


بمنزله ۲فتابی ات ۳ شعاع عم هدایت ورهنمائی بشر و حرارت و تقاط 
حر کت وی از ان منیعت میشود وعاماه عظام ( نه مین ) که بمئز له 
ای ات باشمه علوم و فیوضات انوار همدایت آن مجذوب و حر لت 
انتقالی خود را بدور ان زده منظومه شمسی عامی جهان ما را تشکیل و 
در نتیحه ۱ کتساب انوار علوم از آن خورشید و منبم دانش قنون راک رنك 
خود را بمنصه ظهور رسانیده پرده های اوهام و خرافات را خرق و افکار 
سلاله 1 دم را متور میگردانند بعبارة اخری همانطور یک ۶( دون فتاب 
جز يك وادی اريك وظامانی نیست جامعه بدون حکیم و فیلسوف هم جز 
يك نوده جاهل وسیه روز چیز دیگری بشمارتمیرود هر گاه بادیده‌انصساف 
بنگریم از روزی6 عالم اسلامیت و ایران بخصوص فاقد فیوضانت فاسقه شد 
وميادین آن خالی از بوعلی -ینا ها اي رشد ها ورازیها وفارای ها و 
غیر هم شده است صفای کیش مقدس اسلام از دست رفته ويك مشت خرافات 
ونرهات جانشین آن شده دنیا و آخر ت ما مسلمانان وا گون گفته است 
آری ا گر کسابی از حکمت الهی اطلاءاتي داشت از [ به‌شر بفه اهدنا!اصر اطالمستقیم 
پل جنیود زردشتیان و هزاران اراحیف و موهومات دیگر [نها را ضمیمه 
شعایر عالیه اسلام نمینمود و از مقابر گدایان ودریوز کان اینهمه زبار تگساه 
سرتاسر مات برای خود نمی ساخت و هرعمامه سری را واسطه_ بین‌خود 
و آفربد کار خویش قرار نمیداد ازمعجزات حکت وفاسفه همین بس که تمام 
انقلابات قکری و روحی ممالك عفرب زمین بشهادت تاریخ و ارباب اطلاع 
تتیجه نرویج فاسفه ابوالولید محودین وتا سوق او وا ار اسلام‌است که در 
قرون دوازدهم میلادی از راه اسپانیا مانند سیل بنیان کن بان سر زمین 
جاری ویکمرتبه کوههای سترك وهمیات وخراقات را ريشه کن ساخته آزادی 
فکر وعقیده ونشر عاوم وفتون مختلفه را بين مردم ان سامان باعلا درجه 
رواج رسانمد - 

ملاحظه پفرمائید افکار بلند پایه يك فیلسوف نی یار و اور اسلام 


مرحوم سید جهال الدین اسد (بادی برای باز !وردن ب از جوی رفته 


بت و۲ ست 
اسلام چه تخمی کاشت که مر ات رودح پرددر آن در تمام بلاد اسلامی امروزه 
مایه امیدواری‌است و هزارها نویسنده گرامی برای ایجادوحدت اسلام‌وبرانداختن 
ريشه اوهام بوجود [ورده است همین نابفه حکمت میفرماید هادی راه بشر 
و موس مدئیت عالم فاسفه است‌معتقد است که فاسفه عامای متقدمین اسلام 
در اغلب موارد نافس و نا تمام است و باید تکمیل کردد و از تاخرین که 
بجای تکمیل آن به مهمل پافی پرداخته اند سخت مذمت نموده و ناه عقب 
انتادن مسامین را بگردن [نها میگذارد و حتی باره از منقدمین را که در 
اطهار ۲راء جدید فاسفی خود جرئت کامل بکار نبرده و عقابد خود دابا ترس 
و اشاره بیان کرده اند ازقبیل این‌سینا ورد او برارسطو نکوهش نموده است. 
به تالیفات و هسیر مرحوم شیخ هحمد عبده فیاسوف عالی مقام مصری اند 
مراجعه بفرمائید تا تصدیق کنید که صحاف اذل شیراژه قران مقدس مارا باحکمت 


و فاسفه ژده وتا مسامین حکمت والمیات صحیح را نداسته باشد محال است 


(۰ 


از این پر گرام "سمانی بطوریکه باید بتواند استفاده کرده ودنیا و آخر 
خود را اصلاح نمایند - یکی از داشمندان و حکمای بزرك اسلام تمام علوم 
را در دکلمه و ان دمکلمه را در يكت کلمه جمم کرده و آن دا عم اعلی 
دفن‌الهیات نامیده است بدین ترتیب کم کیف - حال - مکان - این - 
هتی - وضع - ماك - فعلی -- و اتفعال - وچنین میقرمایدکه فن الهیات از تام 
اجسام ارضی وسماوی وحیوان‌ونبات وجمادوجوهرونفس وعقل وطبیمیات با کماها 
وضوه ونوروالکتر بك وخطوط و اشکال وسطوح وحجم ومقادیر و نوعیت‌اشیاه وجمع 
وتفریقو تجز یه ونر کیب بحت کرده و باهمه‌عاوم مر تبطاست - بد بختانه کتبی که 
در این علم تا لیف و تدوین شده امروزه تماما در گوشه نسیان و فراموشی 
افتاده و بصورت طاسمات در ۲مده است که هیچ خواننده نمیتواند از نها 
جیزی درك تموده استفاده و لذت روحی برد و حال آنکه همين فن شر یف 
یکی از عاوم شگفت آور و بر سایر علوم دارای سیادت و سیطره است و 
انسان را بنحوانم به تعقل در نظام عالم وامم شویق میکند بدیهی است همینکه 


نفس انسانی به مخاوقات و «بدع ها و ندابر و نوامیس خاقت احاطه عامی 


سوه - 


مق عوهت مرآ ارت قوث را کسب کرده که بحال جامعه ناف خواهد بود و 


همین خود عبارت از مقام فیاسوف و حکیم در میان توده است . 

اکر پاره از فلاسقه و حکناء طریق اعوجاج اختیار کرده بهمهملات 
پرداخته باشند دایل بر بی ارچ بودن يك عامی "6 هست و نیست بشر از آن 
اسث نمی باشد باکه باید گفنه های کج آنها را به دور ریخت والا بدان 
هی ماند که برای خاطر يك نفر چشم او مبتلا به خوف النور باشدچراغ 
جعی را خاموش کنيم و همه آنها را در تاریکی بگذاريم که آیون. خود 
شرط عقل نمی باشد . يا اکر عقاید و افکار حکناء و فلاسفه دریكموضوع 
با هم احتلاف ودوئیت داشته باشد نباید ازهر دوی نها صرف نظر کرد 
بلکه عقلاء عالم همه متفق القول این اسطکالارا یکی از نوامیس تکامل می 
شمارند و همانطوریکه ستاره شناسی چویانان و صحرا نشینان قردن ماضیه 
یس از هزاران اوهام بافی وز برورد شدن عم نجوم تعلیمی ( استرو نومی) 
امروزه را بعرصه وجود [ورده - قلسفه امروزی معا هم روژی باعلی‌دوره 
ترفی خود رسیده وسیاه سعادت حقيقی بشر را فر اهم خواهد [ورد زیرا- 
بشر در دحم عالم هنوز بمنز له نطفه است . 

آنچه اینجانب از مقاله [فای حجت همدانی استناط میکنم با ایین 
حکایت موافقت تامی دارد * 

وقتی مردی بی سواد و ۳ از علم دازد بر شخصی شد 41 
مشفول تحصیل و مطالعه و در کنب مستغرق بود ازوی‌سئوال کرد این کتاب 
ها را برای چه میخوانی جواب داد عيخوانم که عالم شوم گفت بعد از عاام 
شدن چه خواهی شد - کگفت فیاسوف گفت بعد از فیلسوف شدن چه 
خراهی شد آنمرد جواب داد هیچ گفت ای با خره در صورتیکه آخراین 
این کار نو هیچ است الساعه این کتابها دا بدور افکن تا عتل من‌هیچ 
شوی ذیرا که من الان هیچم - آقای حجت هم میفر ما یندما دامیکهتحقیقات 
فاسفه در خدا شناسی یایه اش روی‌پندار و برهان است و مادامی 6محاط 
نمیتواند به محیط عام پیدا کند باید منگر فاسفه شد و آنرا بکلی بدود 


سب ۲۱۷ ات 


اداخت - کنون که این فره‌ایش دا میکنند من از ایشان تفاضا میکنم 
بدون وارد شدن در فاسفه دو یه ذیل را از کلام اّالمجید برای هن 
وفارئین کر امی ییه‌ان تفسیر فره‌ایند :ا همکی معترف شو.م که حکمت و 
فاسفه بی از ج اسنت. . 

٩‏ ت والسماه زذهها دوم المیزان 

۲ ب مرج البحر ین بلتقیان بینهما برزخ لایبغیان 

و اما اینکه میفرمایند اخبار و احادیث ژیاد ی از امه معصوعین در 
دست است له همه از حکعت نکوهش فرموده اند بعقیده ما [قای حجتهناد 
آن احادیث را درست ماتفت نشده اند با [نکه اخبار مزبور مثل تاره دیگر 
احادیت جعلی است و ابدا از ناحیه معصومین نمی باشد بدلیل نک عقلا و 
شرعا نمیتوان باور گرد که امه خدا بر خلاف نص صربح قران فرهايش کرده 
باشند و حکمت را ک مشر ح فوق در کناب آعمانی ها مسلمانان مورد تمحید 
واقم شده_ آنها [نرا مورد منمت قرار بدهند . 

اهواز عبدالزه آتشکدی 

بیمان : حکمتی که ]فای ۲تشکدی می‌ستاید دیکر است وحکمتی 
که ما می نکوهیم دیگر ۰ درست بدان مي ماند که حسن نامی رادر تهران 
دستگی نمایند که ]دم کشته حسن دیگری از تبریز سر باند کند من کی 
دم کشته لم ؟ ۱ ... ما خودمان گفته ایم که فلسفه یاحکمت را به‌ناهای 
بسیار بکار می برند و گفتگوی ما از آن فاسفه یاحکمت است که ازافلاطون 
و ارسطو ۲غاز شده و در ايران ابو علی سینا و ذارایی و سهر وردی و 
عبدالرزاق کاشی و ملا صدرا و حاجی ملا هادی سیزواری وحاج ملا عای 
۷ آن را دنبال کرده اند و هنوز در سیار جاها درس خوانده میشود. 
فاسفه‌ای که گفتگو های آن از حدوت وقدم وماهیت ووجود و جوهر و 
عرض و وحدت وجود وعقول عشره وفاکیات واینگونه عنوان هاست ۰ پس 
این چه ربط دارد که کی یه « دومن بوّتالحکمه » دا برخ ما بکشد ؟۱ 
آن حکمت با و این حکت کجا ۱٩‏ کی در فران گنتگ 


و لی از داهیت 


مت 6۲۷۸ تست 


ووجود وعقول عشره ومانند این شده ؟! کی پیغمبر ویادانش چنین عنوانهایی 
را می شذاختند ؟ ! 

حکمت اسلامی آن بود که می گفت : جهان را بنگرید و خسدا را 
شناد سای مهعوزاسی تقواشتد. راد ی کت ق ۳ فتار از نشوید ازستم 
دوری جویید راستگو ودرستکار باشید » » ۰ (درست هه‌ان راهی که یمان 
می نماید ) این کجاو آن فاسفه ک ما می نکوهیم کجا ؟ ! 

نتیجه حکمت اسلامی آن بود که هر بك از باران بیغمبر شایسته 
هر کاری بودند و جنك وسیاست وفرمانروایی وجهانداری همه رابنیکی انجام 
میدادند . نتیجه این حکمت نیز [نست که کسانیکه کرفتار آن مسی شوند 
بکو حکترین کاری شایستگی ندارند . حاج ملا هادی را ۱اگر دی هی 
کماردیم از عهده سریرستی ان نمی توانست بر آید . این را ,اور کنید 
ک این چیز فاسفه نام جربزه [دمی را م ی کشد . 

آبه دمن پوت‌الحکمه رادر بیشتر کنابهای حکیت دردیاجه باد کرده‌اند 
و من هر زهان نها را می دنم بیاد آن شاعر می افتم که چون دانش 
ی رد ی ری ای مخت لهری: ‏ گراتواتی از ذاان 
نیافریده اینست 6 .خردمندان مرا دانش می‌خوانند . من زه‌انیکه این شعر 
۳ اشنیدم :از پر شدم بخندم 

اما اینکه کفته می شود : فلان یه را بی در آمدن بحکمت تفسبر 
نمابید از شکفت آر ان عنوانهاست ۰ زیرا بیش ازهمه با د تام مسلمانان 
آغاز اسالام حکمت خوانده بودند که معنی یه ها را می فهمیدند ؟ ! 
بگفته تبربزیان پیش از [نکه خردسیباشد بامدادها دمیده ۰ این حکمت که 
مقصود ماست در قرن سوم هجری از اسکندربه بمیان مسامانان ۲ مده قرنما 
نیز مسامانان از آن دوری می جستند . حنین چیز ی چه ربط دارد که 
یه های فر آن را از رودی آن بفهمیم . 

( کرهةصود کزارش ( تاویل ) است جه ارجی بان می وان نهاد ؟! 
آری کسانیک عمر در را فادنه هدر می_ سازند یکی از هنرهای ایشانست 


که همینکه یه ای باشعری یاعبادتی بگر ]وردند دراه بگزارش پردازند 


سب ۲۸ 4 سب 


اس 
وبار یك بافیها کنند و از رك عبارت کوجکی جندبن صفحه سخن در بیاور ند. 
دای مااین‌را حز بیم‌ادی و ما لیخو لیا نمی شناسیم و ارجی بان نعسی توانیم 
گز اشت ۰ 

در باره فر آن ماراهی بفهمیدن معنی ۲ یه هادار یم کجز از اینست 
و گر بك با جنذ یه را از [ن راه نتوانستیم اهمرد هم جنان بحال خود 
می گز ادیم و هر کز بگزاری نمی پردازيم . خود قرآن میکوید که راره 
11 های آن در خور فهم‌هر کسی پیست , 

بس از همه اینها گیرم کهسن‌شما راست است . این بان ی ارزد 
۳1 بك عمر در راه فاسفه هدر سازد و مغ خودرا از بوسیده رین 
پندارها 1 کنده دارد ؟ 1 ۲یا - آن سود این زبان را جبران می کند ؟ ۱ 
۷1 این داستان آ[ن مرد فیست 1 بیست سال مر خود دا با بركث دارابی 
کز اف صه اراه. .یبا کی از یدنه او خوه و فر زاس را فاد 
سیاه نشانده بود و هرزمان که گفتگو بیان ی مد می کگفت راست است 
زیان ی اندازه بردم لیکن ساختن سافات‌دوسود را باد گرفتم و کنون دیکر 
نیازی بدواخانه پیدا نمی کنیم ودر برابر آن ۲سیب سترك باين سود بی 
ارج ۴ جك خرسندی مینمود ؟ ! 

ی نو سند ؛ بر ثری ارو با درسا یه رداج قاسفه ابن رشد در ]نا 
بوده , من نمیدانم فاسفه این رعدجه بوده ونمیخو اهم بداغم . ولیاین میدانم 
۹ پیشرفت ارویا را هیچگونه دبطی با یاوه اندیتیهای ماهیت و وجود 
و جوهر و عرض 3 کم و لت و وحدت وجود ومانند اینها تیست ۰ نها 
جیز هاریست هن که 3 بر سد آّن حا را از هر بیش دهتی باژ میدارد جه 
رد بانک بر سشرفت دادارد . 

چنانکه آقای ]شکدی ریشنهادمی کنند آفای حجت بی ۲نکه بحکمت 
در 11 دو 1 را تسیر نماد من یز بیانجیگری ابشان بان قاسفه 


خواند گان یت نهاد می کنم که جون امر وز سیل بل بد. از ارو با ار خات ته 


ک‌ 


واينك شرقرا بتکان آورده یکی با چندتن از آنان کفدارهایی با بان ساده 


س م۳ 


ونوده‌فهم دریاسخ بیدینان بنگارند . اگر این رانواستند آن‌زهانست که میتوانيم 
ارجی بایشان دحکمت ایقان بکز اد یم ۰ دوباره ی گویم که مقسود جیز نوبسی 
باژبان ساده و توده فهم است که چهار تن با کدرون فهمند و بیذبرند ۰ 
نه این بکرشته عبارتهایی ازدور وتساسل و جوهر و عرض و وجود بحت 


بسیط وماتند اینها که خودشان هم نمی فهمند هم بافتد ونام 11 را گفتار 
بکز ار ند ۰ 


دریایان سخن : چون [فای [نشکدی‌را مرد ا کدل می یایم‌اینست 
عی نگار م که بیشتر انکسانیکه به فلسفه_بونانی برداخته‌اند بیدین بو خدا وگو 
دینداری ازخود نموده اند از ترس مردم و اژراه فرب کاری بوده . جهت 
این هم مت که جتابکه گفتيم فاسفه فهم و جر بزه خدا دادی را می کنقد 
وپیداست کهچنین کسی از شناختن خدا خواهد در داد . کسیکه چشم خوددا 
زا بکند. دیگر چه عای. است. 4 ما ازو امید دیدن داشته باشیم . 

سخن بگزافه نمی رانم . مقصود هم کون نیست - آنجه را که 
از دوی بقین شناخته ام می سرایم . این سخن راکه نا کنون نگفته بودم 
دراینجا خود را نا گزیر دیده میگویم . 

کار فلسفه بدان میه‌اند که عفز کسی را در آورده بجای آن منز 
ساختگی بکزارند .۰ با پای لسی دا بریده بجای آن ای چوین ببندند . 
مثلا بینید هر کس ازعامی و درس خوان معنا یی برای کامه « آدعتی » 
در دل خود دارد 464 ۳1 جه معنای ناروشنیست و نمی توا.د آن دابر 
زبان راند و برشته سخن بکشد ولي »«عنای درست ورساییست ک هربهره باای 
از آن خواعد توانست د هر کجاآن را بکار برد نادرست نخواهد در آمد. 
دای فاسقه این معنی را ازدست او گر فنه بجای آن عبارت « چانور گویا» 
را ( الانسان حیوان ناطق ) می گذارد ۰ ۲ ابن عرازت معنای دهسي 


است ؟ !۱ 1 آدمی نها بگویایی از «انوران دبگر جدایدت .1 0( 


(۱) این نکته در باره « اسان » و «حیوان ناطتی » از بگي اذ 
دانش‌ندان سا وجبلاغ مکر یست ک کنون را در تهران هستند و جون فاسته را 


از نزديك می شذاسند گفته های یمان را در بار آن براست میدارند* 


مت تست 


همين حال رادارد دیگر دستیردهای فاسفه دراندیشه [دمی ۱ دریافت 
ساده ایرا که خدا بادمیان داده لگدمال نموده از کار هی اندازد وبجای آن 
یکرشته انکار های براهرا درمفز جا میدهد . ایست که فیالسوف ازدین وخدا 
شناسی بی ده در بیابان تین وتا ظ میشرد . 

شما کاهی میشئویدفلان دسته فیاسوفان شکزده بوده‌اند وباین سخن ادجی 

که من اروت رقف رو رفن موی ور شون شود کم قاط 
وازهمین‌جا در دل شما نیز شکهایی بیدا می‌شود . دیگر چه‌دانید که آن‌دسته 
جزمشتی کوردل شمودهاند وهمانا از کوردلی براه‌دین نرسیده اند ۰ من درجای 
دیگری این موضوع را دوباره عنوان نموده بشما نشان خواهم داد که همین 
دسته شکزدگان که آنان را فیلسوف میخوانند گر فتاد بچه_نادانی بوده اند. 

میگویند خدا اندیشه بماداده که بيانديشيم ورازجهان را ددياييم . این 
نمی دانند که باید هميشه خرد را پاسیان انديشه گردانید ۰ درست مانند [نکه 
کسی بکوید خدا یایمن بخشیده که راه پيمايم واين نداند که راه بیمابی 
باید براهنمایی و پاسبانی خرد باشد رت جز زیان و + دبختی نتیجه 
نخواهد داشت . 

وان بیا تگار بم‌این کس_ باهای‌خود را ]زادانه بکار پیاندازد و از ۲ بادی 
دوری کز بده هر روز :ابا دارد بدود و دراه ییماید و ۴ در بند اینکه 
9 میرود و از بهر چه میرود نباشد [يانه اینست کهدر بیابان‌ها ودره ها 
کم شده راه با کشت «میان مر دم نخو اهد داشت و حه سا که در ی 
فرو رفته برون آمدن نتواد و با »ه برنگاهی افتاده سر و تن کوفنه دو 
[نجا بماند و با گرفتار ماران و گزندگان گردیده جان بدر نبرد . 

همین حال را دارند فیاسوفان > اندبته بلکه پندار را آزاد گزارده 
هی 3 پروای خرد را ندارند و اینست کافر سنکها دور افتاده راد باژ کشت 
پیدا نمی کنند و در ان بیابان بیکران کم شده از با مي افتند و چه بسا 
که باجنز ار بیدینی افتاده :۱ گاو در آن فرو می روند اینست آن حکمت و 
یا فاسفه نام که ۰ نکوهش می کنيم و خواهیم اد و بیاری خدا ناد آن 


را خواهیم بر انداخت , 


تست 

آن ستایشهایی ک آقای ۲تشکدی می کنند برخی از [نها در باره 
حکمت اسلامی و راست است و برخی دیگر جر سنایشهای بیجا نیست , اینکه 
میخواهند ماازفاسفه نکوهش ننمائیم وتها کج ادیقیهای پاره فیلسوفانرا دور 
بیانداژ یم مي کو يم اين‌فاسفه کههنظور ماست بنیاد آن بر گزافه دیندارهیباشد که 
نود در صف [لن انديشه های پوسیده و یوج است و چنین چیزی باید همه 
ن را دور ربخت و عردم را از آسیب آن آسوده ساخت ء 

شما ۱اگر عردی دا ببینید که بنیاد کفتار بر گزافه دارد ودربند رات 
و دروغ ایست اژو دامن درجیده همه گفتهایش را دورمی ریزید و مک 
این نخواهید کرد که رنجها کشیده بدانید کدام کنته او راست و کداش دردغ 
ی باشد ۰ 

ار بت سید فیوه بو سیده را بجلوتان بگزار ند م4 آنهارا زور 
می‌د بز بد و هیحگاه این نخواهید کرد که بخود ز حمت داده چهار تا میوه 
درست را ازتوی ]نها جداگردانید . 

وآنگاد اینان عنوان پيتوايی وراهنمایی بخود بسته اند دیگر چه‌جای 
آنست بکوییم 7 صلد خطاهم دار:د داشته باشند ما خودان خطای ایشان 
را جبران می کنیم . این درست بدان می ماند که مردنادانی به پزشکی 
برخیزد وهر یماری کییشش مي بر ند دانستهو نادانسته‌اسخه‌درمانی بدست‌او بدهد 
وما این کار را ای 4 بگو بیم باشد مردم خودشان سخه‌های سوده‌ند 
را ازناسوده‌ند جدا مي گردانند داين تيانديشيم 6 معنی طبابت لین نیست . 
و انگاه مردم اکر درمان سودمندرا هي شناختند چه‌نیازی به‌پزشك داشتند؟ ۱ 

همین عنوان را در باره شعر وعرفان ورمان وهمه چیزی 6 مابان 
یراد دار وم بیش هی کشند . ولی هر کر بدیرفتفی پیست .۰ یکمشت یاوه 
۳۹8 بندار بافان و دردغ پرداذان حه ارجی دارند که ما بباییم و 
گفته های [نان را غربال کرده نيك ها اژ بد ها جدا گر دایم ؟ ! خر 
این کار را چرا بکنيم ؟ ۱ کسانیکه ما باید نيك و بدایقان را جدا آگردانیم 
دیگر جه عذوانی بایشان می توانیم داد واز :هرچیست که میخوآهیم ازایشان 


دست بر ندار یم ۶ أ 


عرفان و عرفانیان 

عرفان بیابان بهنادری است که هراندازه 7دمی آن را گردش کند باز هم 
به خر آن نخواهد رسید و هرچه در آن گفتکو شود زشت وزیبا راست 
و نا درست بازهم بافند گی آن تام شدنی نیست !! 

خیال های بوچ و اندیشه های نااستوار و گفتار های نادرست که 
رشتة از آن شعر است و دستة از آن با فند گی است و مشتی از آن مهملات 
و باوه سرائی است نام اینهار! عرفان نماده اند ۱۱ 

همان کونه که در داستان ها و افسانه های باستانی از دریاها و 
جنگل های وحشتناك و شوره زارهای بدون چرنده و پرنده گفتگو می‌نما ند 
در جهان اند مقه هم عرفان نمونه آن جایگاه های دور و دراز تک هر 6 
یا نهاد جز کمراهی و م رکگردانی سرنوشت دبگری نخواهد داشت وچه بسا که 
هر کز باژ نگردد 

همان اندیشه ها ویا مالیخولیا ها که یس از کشیدن حشیش وترباك و 

لو کائین به آدمی روی میدهد بهترین نمونه های آن در اندیشه های عرفانی 

به عرفانیان جاوه میکند که هر جمادی را با خود بار دیرین بشمار [ورده دهر 
جانوری را با خود همراز می رندارد . 

عر فان از بزد گقرین و دردناك ترین درد هائی است که بشر را از 
دیر ترین زمان ها مبتلا ساخته . 

عرفا یان گفتار خود را یا بند هیچ ترازو و هوش و فکری ندانسته 
دهر خیالی را عیسرایند وهر انديشة را وونل چون اساس داش را رودی 
چیزی استوار نمی دانند اینست هر گاه پرسش شودکه این گفتاررا ازچه‌راه 


او و با کدام ترازو م 


ی سنجید در باسخ خندة می‌زند ومیگوید حقیقت 
و کفت مرا به لین اندیشه ها کشانیده توهم بیا و هفت کشور عشق دا کردش 
نما تا جاوة از اندیشه های :ابناك و اسرار پوشیده را درك نمائی 1 1یا این 


خود زدد گویی نیست که مشتی بدعوی کف و شهود هر گونه گنتار را برذبان 


ک 6۳ تسد 
سروس سس سس 


رانند و ننیاد استوار زند کانی را متزرازل ساژند ؟! [يا می توان چنن زور 
گویی را شنید و جبزی نکت ۱٩‏ 

هزاران سالست جهان کرفتار این یر پشانگویبها است وخدا میداند چه 
سیب هاپی از این دراه بجهانیان رسیدد . 

بزر ۳ نی جنایت ها آن است ک هوش و عقل [دمی را فاسد نموده 
و روان شاداب ۲دمیت را بنام دانش گند بده نماید ۲یا مسئول این جذابت ها 
کیست ؟ ۲یا داد زسی هست که بشر را از اين آلودگی ها دهائی بختیده 
و کالای داش را از این زهرهای ردان کش با کرداند 4! 

این رات است که امروزدرایران بازار عر فان بافی کاسد گر دیده‌و آن دسته 

بندیها و دستگاهها که در قرنهای پیشن بوه دیگر امروز نیست ولی اکار 
نتوان کرد که هنوز اندیقه ها آلوده است و هنوز هزارها کتاب پراز آن 
با فند گیها و پربشان 1 بیها در دسترس مردم می باشد که هميشه ماه 3 فتار یست 
بخصوص با حال کنونی جمان که سخن فردشي خود پیشه و کار بشهار است 
وهر زمان کسانی می توانند آن گفته های بیسرو ته عرفارا بقالب نازه ای 
رپخته بخورد مردم نادان بدهند ۰ چنانکه همین پیش مد بارها روی میدهد 
و همان گمراهان وادی بیخر دی که خدارا بادر نمیدارند زمانی گهان خود 
را ۲شنای اندیشه هی عرقانی هی سازند و از يك برتگاهی به برتگاه 
دیگری می غاطند . 

قرنها کور ایران ۲سیب این ياوه بافی‌هارا دیده و خدا میداند چه 
مردان هوشیار ۳ در این راه ازیای افتاده اند ۰ میرمحمد بافر داءاد که 
از بزر گان فلاسفه و عرفا دوره صفوی بشمار میرود تمام ریخا کوش ها 
و با فتد کی هارا بنام فلسفه و عرفان در کتاب های خود به يك رشتة از 
عبارت هاي نو در و و مشگل به نگارش در ]ورده است که با هزاران 
اشاره چشم و ابرو و تکان دست و چهره و یاوه سرائی های زیاه با بد 
کتاب های اورا فهمید . 

مير داماد این شیوه نگارش را انتخاب کرد نا توانست در دوره 
صفوی که بازار این گونه ۳ فند کی‌ها گرم‌بود 4 زر کوادی زند گانی تما ذ 


یج ۳ ست 


بیداره صدر الدین شرازی ته تلا کدات اسفار که مدت ها در نزد ما 
فاسفه و عرفان زیاد ۲موخته بود همان با ی ها و یشان کوش های 
آموز کار خود را در کتاب های خود به زبان ساده و روان نوت اورا 
تکفیرش کردند وکالای اورا بتاراج بردند وازشهر برون راندند و دیوانه اش 
خواندند تا غفز ‏ براتفای خود را فدای آن موهومات کرد و به سختی جان 
هجان [فرین سیرد ۱(۰) 

[نانی که نا بعرفان دعرفانیان هستند میدانند ‏ که عارف باه باز 
نی دا کوید 6 خردرا فدالن مرشن و قطب خوه داسفه و هزاران بت 
های ۳ را بنام های‌رنگا رنك ستایش کرده و هرمهمل ویاده هائی 
, دا با بي شرمی سراید و آن زمان بکوید بای استدلالیان چوبین بود !! 

عرفانیان برای ۲؛که بتوانند برای‌خود بزر گواری و شکوه نشان‌دهند 
يك رشته از گزاف و ثی های بسیاری را بنام ( کرامت) برای گذشتگان 
ان بابان افند کی هی نو متا کاب ( تذ کره اولیاء ) شیخ عطار کی در 
کز ارشات عرفان و عرفانیان است و رها در ايران و يك مرتبه در اروبا 
حاب ده يك دسته از دیوانه بازی ها و نادرستی های این مردم را دربر 
دارد که هر دیوانه بر آن گفتار ها می‌خندد 

عطار در کتاب خود می‌نویسد که منصور حلاج به‌دکان حلاجی گذشت 
و اشار به پنبه‌ها کرد همه [نها طلا شد و نگاه دیگر نمود دو باره ینبه 
گشت در جای دیکر می‌نگارد فلان عارف انگشتر خودرا بدجلاً بنداد انداغت 
و در کتاب خود یافت !! بيی شرمیها و بافند کی ها اندازه ندارد درویش 
سر و با برهته که روز کاری را بکدائی بسر می‌برد چگونه ‏ میتواند این 
بازی هارا بنماید ۰ 


را نوشته در انجا 3 چیزهایی رای صدر الدین ینام عشق نوشته قلم 
مرا شرم ید که از آنها گفتگو بدارم ۰ با اینحال اورا یکی از فیاسوفان 
بشمار هی ورد , ) دیمان ) 


منت 


اثر های زشت این گونه کتاب ها از زهر های کشنده و گاز 
های خفه کننده بیشتر است و این نگارشهاست که روان آدمیت دا ۲لوددو 
ند بده ساخته و جسم وعقل را به نيستي‌میکشاند . 

بيائید اي دابشوران سترك و اي زنده کنند گان ردان آدمیت این 
کات بان وا رو اند و خنت. مفری بوا وتان ستفان کریی‌هاو بافند کی 
ها رهائی بخشید و راه زندگی را از روی دانش و خرد به‌مردم گمراء 
و بیب‌حاره. بیاموزید تا بتوانند به نردبان نيك بختی بالا رفته و ردان خود 
را شادمان سازند . 

در کشور هند کردهی بنام عارف دست از زند گانی زیبا شسته‌و 
واه رش را موسبانند منت ژماشی عز. .ها کستن. ها و تفت ده و شوه 
زار ها زندگانی نموده و همیشه خاموش وار زنهد کانی می کنند هندوبان 
ی رازن اين دسته ءردم که یوست بدن نان از گثافت ها تولید شده!.ت 
راء راستی و حقیقت‌را بیمودم. و شربك‌در دستگاه کاثنات میشوند هممهندویان 
و فرمان ردایان آن عامان پاس خاطر [نانر! نگاهداشته دیوانگان عارف 
منش را بزركد ون می‌بندارند .۰ 

دسته از عرفانیان کشکول گدائی را در گردن اداخته و روزی‌خود 
را از دست این و آن در می‌یابند و خدا را در دست ها وجیب های مردم 
ددن گمان می کنند این گرده سر گردان که سالیان دراز در [واراگی 
بسر می‌بوند نه خود راهی میردند 4 خوش بختی را به بشر بیاموزند و 
نه شبوه نيك‌اختران را بیروی مینمایند تاخود را از بدبختی های کونا گون 
رهایی دهند . 

بیجاره مردم از دیرترین زمان ها تا کنون مبتلا به دسته هایرنگا 
ونك شده و عقل و روان وروت آنانرا بنام های زیبا و دلفریب تاراچ 


می نمایند ». 


حکیمان و فیاسوفان هنکامیکه نمی نو اف فوست: ‏ نگ تبایتن. .ره 


ی 


عرفان بافی را 0 و هر مهمل‌ونا درستی را بنام عرفان می سرایند 


نت ۳۷ع حست 


و آن را نشر میدهند بدیخت آن جوانان و نونمالانی > بکوش شنوا 
عمر عز یز خود را به پریشان کوئی های عرفانیان سپرده و دراه بزر گی و 
نيك بختی را در گلمات فریبنده نان کنجکاو ی عیتمایند هر گاه عرفان 
مرمانه: تیف بختی , است. عرفانیان: جرا عبیقه دار بابای سر گرداتی و 
پریشانی زندگانی نموده‌و در کنار کنافت‌ها و جایگاه حیوانات جان‌می سیر ند؟! 
مردی بنام عارف دفیلسوف کدر تام کناب های خود تصرف و عرفان 
را پاوه می‌سراید کتاب بز رگی در چندجاد در تفسبر قران نوشته وه‌یخواهد 
از رودی خردهندی گفتاً و آسمانی را شرح دهد و در مقدمه کتاب هماشاره 
به بریشان کز ۳ عرفان و عرفا هینماید شکفتی در این است که از ادل 
کتاب :ا آخر آن گفتار های [سمانی را از راءه تصوف و عرفان بیان 
می نماید ! ۱ 

عرفانیان در گفتار ها واندیشه های خود استوار نیستند ودرهر دا 
تنها معنی را با کلمات ذییا و زینت های با شکوه سخن مي آرابند وهر 
زمان که خرده تبری بر آن باده‌ها شود ازراه کشف وناوبل سخن‌دانی 
کرده و با خاموش میشوند که این راز باید یس پرده باشد وشما از دازداران 
نیستید تا | کاه از آن پوشیدنی ها شوید ۱ ۱ 

عرفان را بابد سیب و گرفتاری نام نماد و آن را از کالای دانشی 
و دانشوران دور انداخت . هیچ نادانی تمیتواند باور کند که این مشت یاوه 
صرایی‌ها که بنام دانش در بازار هوش و خرد پرا کنده است و دبوانگانی ِ 
هوش و بی خرد آن را فراگرفنه اند سزاوار 7دمیت است که این مردم 
خود خواه را در میدان دانشوران داه داد و به نان اجازه داد که یاوه 
سرائی نمایند » 

هوشیاران عارف می کو پند ک» عرفان را نباید دانش ز 0 بلکه تام 
ان را صنعت بافند گی باید گذاشت ۰ 

از بزر کنر ین دانشمندان عرفانی ملا محسن کاشانی است 44 
مردی بود حکیم ء عارف » فقیه » شاعر و در تام کتاب ه-ای خود 


بت ۳۸ بت 


بافند کی عرفانی نموده و راستی را نوام با نا درستی و برتشان گونی ساخته 
است حتی در کتاب وافی 6 در [یین اسلام نکاشته خود داری از» بیهوده 
عرائی نکرده و بسیار پربشان گوئی‌ها نموده است ودیند آثی را ۱ اوهام 
ریت آمیخته ساخنه این عارف بزرله کهدر نزد بزرکان لین » فلسفه * 
عرفان و ادب از بزرکان بشار می رود ۳ بنام انصافیه بفارسی 
نوشته کهجاپ شده است در این کتاب عرفان را يت رشته بافند گیی و 
بر یشان ۳ دااسته و به کفتار های خود یابند نیست و می و بد توبه 
کردم و از خدا دوزش مي‌خواهم که کنا هم را به بخشد , 

غز الی ک از سر مدان فلسفه و عرفان است در کناب المنقذ من 
الضلال عرفان دا از بافتد کی های بیجا بشمار [ورده و راه عرفا نیان را 
زشت میداند و پند می گوید که در این رشته ]دم هوشیار تباید واردشوه 
واين پر یشان کوئی‌ها را بام دانش نباید سناخت و تجربیات خود را در 
کذارشات عر فانی يادمي کند کهبسی مایه اندوه است که مانند غزالی آن 
رشته ها را رفته و دست خالی ار یه 1 

تیره اغتانی که از دور کردار یه گفتار عرفانیان را دیده و یا 
شنیده اند ان ون ند که این آروه با خدا سر و کاری داشته و دست 
به کارخانه یزدانی دارند کالای خود دا باين دزدان بی با داده و آنان 
را پیشوای زند کانی دو جهانی‌خود می‌ندارند . 

عرفان دارای بك قباقه او مایت فر ببنده وژیبایی است کهعر فا تمام 
آن ها را در گفتارها ونوشته های خود بکار می برندتا بتوانندبه‌موهومات 
و رشان و های خود رنك و نگاری داده و کو ند خردان را دور 
خود کرد آورند و میتوان هر عوهوهات و بافند گی ها دا با این کلدات 
عرفانی رنك نازه وزیبائی‌داد ودام گسترده با سانی ساده_لوحان‌را بدام ۲ ورد!! 

همان گونه کمردم سیاسی از کلمات خوب اخلاقی و احته‌اعی‌ماتند 
[ذادی » برادري » آشتی استفاده های گونا گون نموده و مردم را فریب 
میدهند و آرزدی خود را انجام میدهند عرفانیان هم از دور ترین زهمانما 


,1 کامات زیبای عرفانی مانند حقیقت راستی » صفا » تجلی مردم نادان‌رابدور 


سم ۵ سا 

خود کرد آورده و آرزو های زشت خود راکه عبارت از بر تر یفروشی و 
شیادی است بدست ]ورده‌اند _ ۱ 

هنگامی جهانیان از گر فتاری های دردال رها ی جسته و خوش بخت 
هو ند ۹ اوهام ۳۹ ویاوه سرائی ها » تریقان رخا 4 ۳ فند کی ها ۹ 
بنام داش در بازار ‏ جهان رواج گرفته ]ان را از اندیشه ها و 
کذا بها برون [وردد و سوژانید !کم کم مردم از باوه سرائی بیگانه شده 
و زاه زد کانی ژیبا را پیروی کرده ر نك اختر شوند . تاذهانیکه پر یشان 
کوگی ‏ باقف کی یم داشن. موز کازی: دازت و بر وا ۲سا ما 
هینما بد تباید امیدوار شد 4 آدمی راه نیکی را بیموده و اسر منز ل ان 
هرسد . ایرانیان هوشیار باید خودرا از این و ۲اود کی‌ها رها ساخته 
از راه دانش و ی درستی که سرهایه هر دانائی است خو بشان را به 


ترقیات‌روز افز ون رسانند و نام ایران و ایرانیان را در جمان زرلك کردانند 


مرقضی مددسی چهاردهی 
بیمان : "۳ بختی انجاست که یش مردم از در بافت های بنجگانه 


تتها کوششان کار مي کند . پاشمعنی هرچه را چند بار شنیدد آ[ن را ذیرفته 


ی 
و در دل خود جای بزد گی برای آن باز عیکنند و هیجگاه دریی فههمیدن 
معا و شناخن نيك وید آن مستند, این کسان در سالهای ]خر کلمه عرفا ن‌را 
نیز پیایی شنیده اد و اینست در دلهای خود جایگاء والایی بر آن داده اند 
و این کوه کار هارا6 در یمان میخوانند بهیاهو بر میخیزد ولی بهتو از 
هیاهو ینت 6 اد کی بهوش ‏ [دده دریی این باشند 6 معنای درست عرفان 
و نتتابند. ۱۶ گر توااستند یشان نبز قلم بر دارند نیکی هابی راکه از 


عراشل می داناد بنکار ند و زمینه را روشن گردانند « در اینگوشه‌و آن کته 


فشستن و زبان بنکوهش یمان باز کردن گرهی از کار نخواهد کنتاد . 


ادبات منظوم اران 
بر رت 
بد آموزیها و اندیشه های کج 

نا گفته بیداست که مردم کوتاهمخرد همیشه باحر ف از میدان‌در 
می‌روند و بی آنکه دست بکنه مطلبی بررند همینکه چندبار آن را 
ها پات امس ید تک اهنت کای بره کنار رفن ضرشن 
خعای از کفته های شمرا هستند و از اينکه خرد توانا ندارند سختی 
راک ازشاعی می شنوند «وحی مثزل »و اصل مسلم * می‌شمارند و 
ای بسا بیراهی هایی که از این دهگند بتود ما داء یافته و هر کس 
3 از يك شاعری که موافق اندیشه کج خو یش بافته و رد 
ژبان خود ساخته است . انکاد کردنی 2 کی 4 هقی خاف: 
خوپ و و آور در میان دیوانهای جامه سرابان ما بیدا میذود ولی 
دریغ که از یکسو شماده این قبیل شمر‌ها خیلی کمونست بچامه های 
ژیان آور غیر قابل اعتناست و از سوی دبگی چون غالب گویند گان 
بایستی همتوستی خلق درمان مر دم شهرت ,افته اند اذاين رو گفته 
های ایشان ولو بگفته خودشان در شاهوار هم باشد هیچگونه فایده 


تخو اهد داشت . مثلا ین شعر 


ست 6۱ 
جرن گدائی چیز دیگر نیست جز خواهند کی 
هر کهخواهد کر سلیمان استو گر فارون گداست 
انصاف دا کی از بهنرین و 1 بده ترین اییات دیوانهای 
غاوسی انس وی انوس کخوه کو شدم: یت عمن با و هی فاستان 3 
پستی بسرداده و يك دیوان در تماق وجابلوسی و و آهند. کین و گدائی 
و فحش و ناسزا و دروغ و افترا پرداخته با این حال آ یا وقعی‌بگفته 
اومیتوان گزاشت ۰۱ . . 
ششتهی بان امن ندادن مه سالیا تاش 
«صالب مر بزی » بوده و از ایراد خطابه ووشتن مقاله وحتی تایب 
مسابقه‌های شعری بنام صائب‌خو د داری نک مر ده‌ام و درسابه این کوششها 
بو ده که قالپ ب کوشها بکامه صائب ۳3 شد و امروژه حندین دستان 
سوه وموسه و کتاخانه در شهر های مختلف آ ذربایحان شام 
این شاعی نامیدد شده 
چرا این کوششها دامیکر دم ؛ بای اینکه دردیوان او هترین 
شمر ها را - _کمان خودم - بافته بودم : 
لب سوال سزاوار بخبه پیشتر است عبت بخرقه خود بخیه میز نددرودیش 


وج 
«دست طمع کّ پیش کسان بازمیکنی یل بسته که بگذری از 1 بروی‌خویش 
هرد 
۳ تیافک له گر از برای دل ما قحط پر بشاني‌نیست 
و 
خدان که کاس زرین بی‌نیازی دا کته ی ما کاب گدای ۲ 
کته زافشاوت باخ اه کنان ازته اس در رنه ار 


این شاعر سلب عقیده کر دم ۳ از گفته و کر ده خو یش نادم آمدم 


سب ۲ ع ع سب 


هر اه دیدم شاعی جاند «مت ما » ۹ [ ق میجمو ب نخو د ۳ باز 
کشیدن را عار ۳ نداشت احاژه داده مردبرای شر آب آبروی خو د. 
دا بریزد : 

مر بر بروی خو درا مگر رای شر اب / 

همحنین سحعقی ان ژاض اعظم هندوستان لو شمه ۹ احساو ‌ 
آن است کهدرحیمن کنید که | کنون را دور ازشمايم و الا شاعرآن 
نز ديك بشما الته ک مورد اطف وعنات خواهند بود : 
دور دستانرا باخشارت ناد کر گن هد اس ورنه‌هر نخلی بای خود مر هیا فکد. 

۳ مرس ِ 

همم ج بمیشبر از ارزا بهنگام ی و فرصت 9 می‌گذادم 
نون را نو شنه مولف شعر العجم را در باه این بد آ موز بها و علل 
آن با اندك کوتاهی میاورم : 

یی سلاطین ۱ کترمطلق‌التان و فعال مایشاه بی‌دند » قوائن 
مدونه‌در کار مود . گاهی اشخاص»ظاوم دی کناهر احکم اعدام‌میدادند 
وژمانی »حر مین و ٩‏ حزای | ها اعدام بو د معاف م.کر دند . 
ابن و د سر بها شدرج جر مهار شاهاه فرار گرفته 9 ان ت 9 
شعر اء ۳ حزء صفات کال خداهم شم که اد 
به نهد ید 1 بر لشگر حکم بما تند و و بیان صم و بکم 
فا در دهد مك صلای کر م عز از بل را نصیبی ‏ بر م 

شیخ بعقیدةٌ خودش بزد کنرین صفات خدا داد این جاذ کی 
شوه کی قفا غور. کنند ۵ این سفات‌ضقات فا شین عاول 

۳ ۳ 

تفا نت است باصقات جات ورن و هو لا کو ؟ .... غرض ۰ طر ز 


حکومت استدادی وغیر عادلاسلاطن از ان دی بشاعری بخشیده 


۳۳۳ 


لاش زاشتی بان و شامت: شهر | دز نوات احلافی ود هن جا 6 

از فو اعد ورسوم در باری سرب وحلت تقر سلطان و تحصیل قرب 

ومنزلت ی مسشد کایه این را خاطر نشان میکر دند 5 اک بادشاه 

دون زا کش شپ است شماهم 1 1 آدی اسب 

۳5 شه روز را 91 شب است‌این بیا بل فت اينك ماه و بروین 
اسدی طواتتی راحم بدربار سلاءلین اصول و مراسم آ داب ذیل 

را بما خاطر نشان میکند . 

دم پا د شا هان امید است ود یم یکی درا سوم و . یکی را شیم 


جو رفتی بر شه برستنده_ باش مر بسته فرمانش را پنده باص 


۱ ۳ جه نداری کنه پیش شاه جنان باش پیشش 1 مر 2 ناه 
اگر دید کستاخ وارزت: به: ینش چنان ترس از او کز بداندیش خویش 
همه خوی و 19 دار ار را ستای چذان دغمتش را نگوهش فز ای 
تیا ید شد. از خند با شه د لیر نه خنده ات د ندان نمودان زشر 


آری تعلیم این نو ع دفت و غلامی شحه طرز حکومتی است 
که بس بردن درقلمرو آن بغیر این طربقه صعب ودشو اد بو ده است . 

افزن نو ع بالات و ین سنحخ عةابد و افکار در شمر و شاعری 
از سر‌حشمه و ۳ و رده و آن این است 39 زمایکه یام 4 
شرو ع باستبداد و حکومت ظالمانه نمودند طبایع نوم کش اعر اب 
و انستند تحمل کنند ناجار از هر طرف عا. طفیان بر افراشته بنای. 
گنوی را گذاشتند برای فرو شاندن ابر اقلاب از و قبین مش 
حجاج ظالم وسفا 0 را روی کار درآوردند واژ طرف دیگر پیشوایان. 
ظاهر ااصلاح راتعارف ورشوه دادند له او قدرر | کی ری دم, 


اشاعت و اتنشاد دهند و بعامه تزریق کنند که ۲ چه در این عالم داقع, 


سبتع ‏ اسب 


میشود طبق مشیت و حکم الهی است و از انرو شکات از آن شکات 
از خداست و همین نی گنه 3 معتراله مسئاه عقل دا یش کشیده 
بای ترو یج آ نر | گذاشتند و گفتند خداعادل است هیچوقت بر خلاف 
قل کاری نمیکند ۰ بالا خره اشاعر» غالب آمده تعلیمات 
آ نها درتمام دنیای اسلام !نتشار پیدانمو د. اصول تعلیمات فرفه مز بوره 
از جمله این بود که : « عدل بر خدا لاژم نیست , خلیفه با امیر مظهر 
و نماینده خداست . تحلیل از او تحلبل از خدا و توهین دی توهین از 
خدا مسی باشد » هیچ محناج بذ کر ست که این تعلیمات آزادی » 
دلاوری . حقیقت فراشت وش وبالاخره علو شی و بلند همتی وا که 
اهر کار طبایع است خانمه داده بکلی وی هه ات اس 4 
کتب‌ودسارل مهم اخلاقی در نظم تالف بافته لیکن مباحث وموضوعات 
اخلاقی که در اطراف آ نها سخن فرسائی یا طبع آزماثی شده فقط و 
فقط عبارت است از . اسان . تواضع . حلم . عفو » سخاوت . توبه " 
قناعت , دضا . تسلیم ۰ عزلت و انزواوماند آن اما در تمام این دسایل 
و کتب اخلاقی بابی باعنوانی از حربت وآزادی فکر و ح قگوئی د 
یقت جویی نمیتوان بیدا کرد . همه مبدانند که ددبی ثباتی تفا 
.وموعظت صدها عزارشمر گفته شده لیککن در آزادی خواهی وشهامت 
واه فش کی اسان مدا فراعت هت ان اف 
این دوش تامدتی باقی بو د یکن از وفتیکه هحوم تا تارشیم ازه 
حکومت اعلامی‌دابکای اذهم پاشید از نوقت تا کنون مسامانان سر بلند 
نکرده و تتوانستند امیراطودی معظمی مثل اول تشکیل داده عظمت 


اولیه وحبات بر اژافتخار کذشته را تحدید نماد . بالجمله درسطاوت 


تس ۵ ع اس 


وقهادی حکومت رخنه بدا شده تا درحه ازهیت حکومت آزاد شدند 
ق زانرف وف قوت .کر قه یی سنا قدا ندوه:::+ مزاغساز 
فارسی موضوع اخلاق وموعظت دحدمت که ازموضوعات مهمه شمرده 
میشو د عبادت است او ؛ بی شانی دئبا , انقلاب زمانه . بی اعتمادی 
روز کار 4 کات ای اسمان » ترغیب به عنات , زژهد » نو کل ,رضا: 
و تسلیم و کلام تمام اکابر شمرا خاصه شمرای صوفیه پر است اذ این. 
معائی بلکه باید گفت که تمام سر مایه ومواداشعاراخلاقی ویندواندرز 
متحصر است بهمین ها وآنهم بلاك از نتایج طرز حکومت و زایده 
اوضاع و اصول مملکت می باشد . در ایران بلکه در تمام مشرق جون 
سلطنت روی اصول وفوانین و نظامات مدونه بر قر ار نو د وتشکیلات. 
منظمی وحود نداشت لذا همیشه دحار انقلاب شدید و سخت مشد ند . 
یکنفر ۳ به تخت سلطنت فر ارداشت فر دامید بدند سرش را بر بده. 
بدرپار میبردند . امروز کی دا میدیدند باخدم وحشم وطبل و علم 
حر کت میکند فردا همان کس دا میدیدند که بز نجیر بسته میاورند » 
خاندانی امروز تشکیل یافته خاندان دییگر که سالها دوی کار بودند 
دفعة رهسار فتا وزوال میشو ند . بکنفر تاامر وز شنه هیزم هی کف 
در بازار میفروخت . حال مي بنند مالك تخت و تاج میباشد » سلاطین. 
سلاحقه ود یاامه 1 در تمام دیا معروفند از همین درحه بست بعظمت. 
وبلندی رسیده اند . کافود که دد حرمین و مصر و شام خطه بنام او 
میخو اند نددر بازار بر ده فر‌وشان دورویبه‌خریداری شده بود » مقو ب. 
صفار که فک آرائبهای او ورد زبانهاست روی کر بیش نو د. 
نیح حتمی این گونه و فایع و مش آمدها این شد ک ش شانی زمانه و 


اس و مت 


بی اعتباری روژ کار دردلها رسو خ پیدا کر د وهمین عو امل و اساب 


چیست ا ین و کت نی د نیا ک خوابی است با خیالی چند 

گفتم از دی چه حاصل است بکو کف قیقد مرن او یال بت 

گفتم امل ستم چه طایقه اند گفت ۳ و سك و شهالی چند 
جد هد 

کرد اد هزن. گرچه برداد وزد که این‌سخن بستل یاد با سلیمان است 
9 

باغ دهر بهار وخزان هم [غوش است زمانه جام اسات و حدازه بر دوش است 
به ج 

بس کننز کبروناز که‌دید هاست‌روز ار چین قبای قبصر دطرف کلاه کی 
و 

اعنمادی نیست و دور حمان باکه ۳ گرددن کر دان نیز هم 
اد اد 

بردهداری میکند برقصر کسریعنکبوت بل اوا وت که له زیر نی افر اسپاب 
۱ 1 

«خوش, فرش بوربا و کدائی وخواب امن کین عیش نیست درخوراورنك‌خسروی 


این مطلب محتا جح به بمان یست که «ك جبز تاثبرش در امز حه 
۰دولن و ثروت وماصب و حاه عث دبهو ده خو اهد بو دعامهذا شاعت. 
.عزلت » انزوا. تو کل * هد عىادت‌را باید شمار فرار داد و کلمات 
:شعرای صوفبه از آن براست و رفته رفته این طر یقه يك اصل مسلمی 
شده مر 8 ذهن عارف وعامی گردید چنانکه می نیم شعر ای هم 


> شب وروز در تلاش دا بو دند محض انحام دظایف شمر وشاعری 


سب ۷ 6 


در مو اعظ و ند همین مضامین و معانی را درسلك نم کشدهداند لیکن 


طبایم 


وان هچ جمق آعیان. 5 و بااعتماد نمو د سس حجدو حهد , اندیشه 


در اثر بکه شید ضداثر اولی بو ده وآن این 9 و فترکه 


5 فک » سعی وعمل و بالاحوه ك و دو تمامایحاصل دبی نعده است 
وس 

بلکه در این دور روزه حیات شنز رز عشرِ ت و کامرانی شمه وسرود 

۳. ۳ 

بالاحره شاد و باده باید ر‌دید و بایستثی شاعات او بهای عم را 

غنیمت داست فدصرف این اقن 3 دهمین ون فک اس سا 

یام وحا فیط را بو <و د مماورد 0 ۱ 

وش باده که ایام عم نخواهد ماند جذان نما ندوچنین یز هم نخو اهد ها ند 

وو اممآشیی تشنت .لته انتازی زرد که جام باده بیاور کاجم نخو اهده‌اند 

اد 

۳ بن رنه الق دور فلك درنك ندارد شتاب و 

زان بیش ۹ عا ام مامی شو دخر اب ما را بجام باده گلگون خراب کن 
و و 

شراب تلخ ده‌ساقی کم دافکن بودز درش تا لختی بیا سایمز دنیاو شر وشورش 


اير است ساقیا قد< 


کمند صیله :راهی بیفکن جام می‌بر گیر کهءن پیه‌و دم این صحر انه بهر اماست‌نه گورش 
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بیانا گل برافشانیم ومی‌در ساغراندازيم فاك راسقف بشکا فیم و طر ح‌دیگر اند از یم 
و بو 

عم دنیای دنی چندخوری باده بخور حیف باشد دل دا کهستوش باشد 
و 

که برد بنزد شاهان زمن گدا پیامی 4بکوی می فر وغان‌دوهز ارجم بجامی 
ده 4 

جائیک6ه تخت ومسند حم یرود بباد ۳1 غم‌خود بم‌خوش نبود؛* همی‌خود یم 


تاثیر زندگانی تمدنی و نظامی 


۳1 مر دم غالب و <یات ملی در وانع حبات فوحجی ونظامی بو ده است ۳ 


ست وع ح 


حوحه فتوحات وحدال وفتال از هر طر ف در حجریان بوده , ترك و 
دیلم وسلحوق واقوام تازه‌ای‌داخل دابرءاسلام شدء وازابنروحکومانی 
که روی کارميامدند برای حفظ مقام وبقای خودلازم بود هميشه مجهز 
و مسلح باشند و در تیجه تمام افراد اژ کوچك و بزرك حتی اطفال 
سلحتور وسیاهی بودند . هیثّت سلاطین و امر! شما میدانید عموما تن 
پر وروعباش میشو ند لیکن وضعبت آن عصر این بود که به منصودیکی 
از تاجدادان اخیر سامانی وقتیکه ندماوامنای سلطنت میگویندلاژم است 
از نعمتهای خدا داد حبات بهره‌ای برید . قصور عالیه بنا کنید و با 
مبل‌های عالی وقیس آ نها رازینت نمائید » از نقمات دلکش وسرودهای 


دلنو اژ روح را فرح بخشد در حواب این فعامه را هسنی ی : 


گویند مرا چون ساب خوب نسازی مأویکه 7راسته و فرش ملون 
۳ نعرة گردون جه کنم لحن هفثی با پویهٌ اسیان چه کنم تفاتن گلفزن 
اسباست و سلاح اتنت مرایز مکه وباع تراست و کمان اسنت مرالاله و سوسن 


اطقت فان ات ۵ عهرای ان نس ماد من بخووارا 
نیز بلباس رزم آدایش میگر دند . سلطا محمود از میدان حنكث 
بر طقته واشی شا فسدهای درقن یک فتیت کفته اسر و بدزبار 
ره اش و اک در این فصیده سلطان را ترغیب میک-ند که دمسی 
بباسائید از خی بردن ۱ بوسبله مطرب و می دماغ را خوش 


ساز بد ولی‌ملاحظطه کند حگو نه دزیر ده رژم صورت‌بومد! کشیده‌است: 


ميسرخ مطر بان خوش سازیم میمنهة دوستان بس دل خواه 
علم از سافیان ببه یای کنيم نار منجوقها ژ زلف سیاه 
بسدل #سبر دسره۱ تیم از و و سئیل شکفته ان 


غم گر بزد ز پیش ما جو نانك خ.ان و قیصر ز رزم شاهتشاه 


نت ه ع و مت 
معشوق 

در انسان مطایق قانون طمیعت حنس زن »عشوق و مر د ء-اشق 
میناشتد . | گرچه در اد یات هنود عکس [ مشهرر است یی هرد 
معشوق قرار گرفته ولی چون عاشق‌زن است لذا این هم قر یب‌بناموس 
طمیعت می باشد. 0 در اشعار فارسی ات آعجپ می بنیم 5 جنس 
مرد مس طرف علافه و عشق هم جنس خود یعنی مرد داتعم شده است 
واين قضیه اشعار عدقوعاشقی ايران‌دا کازاشمار روی زمین لطیف‌تر 
و حساس‌تر می باشد واقعا مخدوش ساخته است ! امن ابر اد را بهمچ 
قسم نمی توانیم دفع باتأویل کنیم ولی‌البته ازنظر واقعهنگادی بر خود 
لائم میدانیم که مبادی وعلل اذرا خاطر نشان نمائیم : 

ابو هلال عسکری در 3 الاوایل هی تک آخ اف 3 
ان باژی بی بر بو دند تن درفرن اول هحری ی 
فتوحات تامر و واطر آف ونو احی 1 توسعه‌و بط بدا نمو دومحاهدین 
مدتها از اهل وعبال خود دور مانده یملاوه در این جنگها نو خطان 
ماه طلعی را اه اد وزه غلام رده بو دند وهمیشه در خلوتوحاوت 
۳ اشاز بسن میمردند آزهمین حا امر د بازی هروع کرد دلی دامن 
ادییات عرب تافرن دویم اژاین لکه با: بوده وازآز خیر ی بو دبلکه 
ازفرن سوم این عمل شرو ع شده و آن در فرن حهار م درعرب شمو ع 
بیدا نمود چنانکه در فصیدء رائهُ این‌الهعتز شرح ۰ به فصیل 9 
شده است و معذلك مشرب ومذاق حامعه دراین خصوص قر 3 بحال 
قدم باقی بو ده ودر شعر و شاعری افاعت ان بابن بایه ترسیده بود. 


ست. ه ۵ و ات 


اعراب اشاعت و انتشار یافته بود . طر فه این حاست عوامل و اسنای 
که این ذدق را در عرب دید اوود و واداش صعه این بدعت را 
بگذار ند آن عوامل و اسیاب در ایرانبان یشتر بلکه زیاده از دجم 
و فر اهم‌وده است . از غلامان ترك کعموهاً خوبصورت وقدنك‌میشو ند 
درهی خاه‌ای وحود داشته ودر محالس سرود و محافل عیش خدمت 
بقع انا قافن بر نی اه اس هن کی و سارت 
سقر و حضر ایشان را همیشه با خود هدراه داشنند . علاوه بر ملاژمت 
و خدمت همدم و همر از خود قراد میدادند و دراین میاه از مشاهدة 
طلعت زیبای آ نها تاژه میشدند و کیف میک دند تا بتددیج همين غلام 
بای ملاژم و خادم موب ومنظود نظر قرار گر فت چنانکه در کلمات 
دقیقی و فرحی ازموارد عدیده تصر حاتی دداین‌باب مو حود است 9 

این بحث چندان شسگین است ماب وردن عارتهاي نکوهش آمیز 
مولف شمر العجم ۳ رصات امیدهيم و سانش می گذدم و 
ها بك عبادتی را می آوزیم که مو اف در با ان بانات خود آور ده : 

این در معلکت تأثیری که بخشیده کافی است همین‌قدر کدازمرو 
گر فته نابعداد انجهیو د و نود تاتاریان همه را باخاك یکسان نمودند!.. 

انحظاط حس سلحشوری و تاثیر آن 

در ماه ششم حس سلحشودی 0 این در حه ا تدطایل بدا کرد 
که د 1 ایران ؛ عراق دا بکلی بر باد داد و در همین فرن بود 
که شمر و ادپ فارسی باوج کمال رسیده در این بین هجو گوئی و 
هزل سرائی ثیر اوج بیدا کرد .هیجویات انوری و سوزنی کامروز 


در تمام دیا مشهو د است او ان ادبی 2 عصر میبأشد در آغاز مائه 


ست وق 


هفلم بد یختا :4 افتد ار حکومت اسلامی بطرف صفر رفت و بدین‌حهت 
شیر اژه روح اخلاقی مات یکسر» اژ هم متلاشی گردید و بر اثرآن 
زباند سمی محاکت بکامات ناسز| و الفاظ ناش یست آ لو ده‌شد شیخ سعدی 
که در آن است یکتفر معلم اخلاق و مصلح زوحیات جامعه است (۱) 
در باب پنجم گلستان حکایاتی که ذ کی نموده امروز از فلم يك 
شخص ترببت شده اخلاقی ممکن نیست چنین کلماتی تراوش کند با 
مثنوی‌مو لانار وم که « هست‌قر آن‌درژبان هلوی »فصه خوانون و کرد 
3 در 1 در ج میباشد حقدر ارف او اتف۰ دنت کلمات سلمان 
ساوجی که يك شاعر مهذبی است جقدر اسزاودشنام وحود دارد (۲) 
حامی در خانه هفتم یات «وسف و ذ لیا جیز هایبکه در ۶ نو شته 
امروز از کدام شخص تربت شده ای ممکن است نظبر آن‌دیده شوده! 
همین‌جامی که از اکابر صو فیه است‌در تحفهالاپرار که آنوا در‌وضوع 
تصوف بخصوص وشته در باب هفدهم شرحی در تعر یف حمال بر شته 
نم دن ۳ است و 3 ببانی از حمال مطلق بو د ما نس فی 
نداشتیم چه درهر يك ازذرات وحود حمال موحود میباشد ولی سجن 
اشعانت گ مولانا این قصیده‌ز | درمدح ماهرویان توخط بر تقد آستت 

او در تمهید چنین ۳3 ند : 
نقش سرایردة شاهی است حسن لمع خورشید التهی است" حسن 
حسن که دزیر 4 کل بات -ازه کن عهد قديم دل است 
ی 7۳ 
دیکرچگونه معلم اخلاقی ومصلح روحیات جامهه باشد !٩‏ ( ییعان ) 
(۲) کسیکه [عجنان دشنامگو بوده دیگر مهذبیش کدام است ؟ ۱ 


)۱ بیه‌ان ۸ 


بت ۵۲ سب 


بعك جوا ان نو <یط رامیخاطب ساخته حدان وا ۳ 


قد تو سروی است بهشتی چمن روی :و شمعی است به هر انجعن 

خضر ری خر فه گنود ده بو | ن جشمه فر ود ۲ موه 
هر يك ازاعضارا توصیف کر ده هیر سد باین حا 1 

جهره مان دار که ]لو دکان جز ره بهوده نتسه یمود با 

چون به حمال نو نظر افکنند .رای تیدا کمن 


۱ وی مر شود 
نوجبت است در «ث مور د می(د‌و ند حهر ده و ایسنه سور الهی 

سر 9 

و الا در مخاطظره خواهی افتاد ۰..۱» 

محمل شیضی 
مان ۳ ,از دیگر ار ای فیضی سیاسی میگ زار.م و ار دیگر 
می بگار یم که مولف دانشدند شم العجم دراین زمینه ها بگفته های‌ما نرديك 
آعده ولی هنوز فاصله در میاه بسیار است . از آنحا یه خود وی شاعر 
و از سالها .۲ اوده شعر طوائیز مقرههن «گوایی قیفوت نو . تخراته 
آزاد دبی روا داوری نداید . ما ار از شعرا زشتی دیگری جز ازهمان 
ذزشتی که خود شبلی در آخرین تشن کیان باد میکند سراع نداشتیم همن 
مکی بس ود که ۲ انا کسان بست. و ناشا بستی شمر ده نه نها نام ید تمه 
ایرانی 6 را برایذان نار وا شءاز ام نام [ آ دی ۵ را هم ددیغ کویم 0 این 
ریات کاری در خور چم بوشدن و آمرزبدن تیسمت . بر ده باد زبانی ۹ 
بئان ناسز ایی باز شده م شه 


بلی گذاه ۳ بگر دن زمانه می اندازد . دای جنی 


نیست اینان خودشان کسان یست نهاد و نا بکار بوده اند . در همان زمان 
هز اران کسان ۱ کامین و با کز بان می زیسته اند و هیجگا : ژمانه ایغان را 
انا کی وا تفیداهته . 


کگذ هه هر جه هست ما امروز نعی توایم چنین دوستی هارا بر تا وم 


ودر جای خود بار دیگر از زشتکاری شمرای شاه گر خواهیم داشت . 


مم ۵ . ۳ فی ‌ 
زار شرق وعربت 


۱ - ایتالیا وحیشه - دولت ا: کلیس که بگانه طرفدار حبشه 
بوده و در آغاز جنك وعده کمك و هدراهی را به تفیقیان میداد و نها را 
به نبرد ایتالیا دليی میساخت و بی چاره حبشیان باطمینان و عده های این 
دوات در مقایل نرودی مجهز ابتالیا قد مردانگی عام ساخته در میدان نبرد 
با دشمن قوی ینجه روبرو شدند سر انجام سیاست بریا نیا جنین افتضا نمود 
ای ما و و ری تا را رو 
آنهمه وعده ونوید ها که نها باجرای مجازات اقتصادی بسنده کرده بودند 
پس از اشفال ]دیس ۲بابا و فرار امیراطور دولت کلیس برای برداشتن 
مجازات ها پیش از سایر ین به گفت وگو بر حاست وبا لاخره در جلسه ۱۸ 
ردان پارامان انگلیی مسترانتونی ادن وزیر خارجه [:-دولت نطق مبسوطی 
در اطر اف مجاز ات ها نموده و بی فایده بودن ۲ نرا شرح داده 1 چه 
از طرف احزاب مخالف حرارت هائی بخرج داده شده ومخصوصا از طرف 
مسترلاوید جرج از. سیاست دولت لنتقاد شدیدی بعمل آید دلی چه فایده که 
در مذهب سیاست ارویا عاطفه محیت - مردانگی - افا بعهد غبر از الفاظ 
وج د مهمل چیز دیگری آشمرده نمی شود ودر قاموس پولتيك لفت خحالت 
و شرم را معنائی نه نوشته اند دوات انگلیس که در آغاز جذك ایتالیا و 
حبشه همه طرفداری از حبقه مینمود وبخش مهمی از ناوهای خود را به 
در بای شقی. اش میکرد ودر موقعیک طر ح آشتی مس هورولاوال اششار 
یافت سیاستمداران این دولت برعلیه طرح نام برده قیام کر دند چندانکه فشار 
ره تیف تفای مهو فزی ارت رد عاشت: ففتفایای میات کار 
را بجائی رسانید که سرجان سیمون دررارامان انسکایس درجاسه ۲۳ ژون 
درجواب هاژور تلی خنمی گفت : ماحاضر نیستیم برای خاطر حبشه حتی بك 
ل ۳ هم از دست بدهیم ۱ 


: 2 اد ِ هه 
نجاشی امپراطور حبشه که از میدان کارزار تريخته و بقول خودش 


وم 
شا سر تسس رو دس ی و ور ره و لور 


برای مدافعه ازحقوق حبتیان باروبا شتافته بود روز ه تیماه ( ٩۲زدئن‏ ) 
وارد نو گر دید و از طرف زاس ناسییو ( فر ما نده نبروی حبشه در جنوب ) 
که چند روز فبلا دارد ژنو نشده بود پیشواز کردید نجاشی شخصا دیاست 
هت تفایتت کین حبشه را در انجءن ژنو عهده دار بود و سایر نمایند گان 
حیشه را که شامل ا دجازحاج ) ( ناسیس ) ( [نوبرهان ) (مار کوس) 
( اتوافرم هدن ) ( ۲ ذاز ددکا ) بودند یه [ نول منش ی انجمن زاو 
معر فی نمود ۰ 

جاسه ٩‏ یر ماه ( ۳۰ ژدان ) 6 بکی از جاسات تاریخی و مهم 
انجمن جهانیان است در تحت ریاست وانز بلند رایس‌الوزراء و نماینده با يك 
عنمقد گردید موقمی ۹ نجاشی باحال ناتوان ولی با وقار دارد ع.ارت انجمن 
گردید عموما با کف‌زدن های عمتدی ازوی استقبال نعودند واحترام کز اردند 
پس از ۲ نکه نوت نطق به نجاشی دسید موقرانه ولی اندوهگی از ج-ای 
برخاسته پس از .که شرحی ازوحشت ومخاطرات هوا پیداها و از های 
زهر کین اتالیا بیان نمود به لطق خود ادامه داده چنین گفت : من با 
همراهان سلحشور خود نها اشخاصی بودیم که برای این کار موحش عداات 
خواهی نمودیم من برای آن باینجا ۲مده ام ؟ اقدام بای جنابت رابرعایه 
ملنم شهادت بدهم 

تجاشی خاطر نان نموه ک در اثر دسایی ایتالیا بوده که اقدامات 
او برای متحد نودن حبشه عقیم وباعدم موفقیت مواجه گردید و سال بود 
که ایتالیا خود را برای جنك ماده میساخت دلیکن ۳ برخی از م.ااك 
اردیائی جاب مودت ابتالیا رایرای خود لازم نمی داستند وضعیت دک رگون 
میشد يك عهد نامه سری جریان حوادث را تفر داد در کتبر گذشنه موقعی 
۲ه دوات 6 بعضی از دول معظمه نیز جزو نها ودند به من اطمینان 
دادند که مهاجم هیچ وجه عوفق دفانح تخواهد شد من به عظفربت جامعه‌علل 
اعتما ۱ نمودم نجاشی پس از ] نکه موضوع منع‌صدور اساحه که منم شلد یه 


دار کاتار خود و میند و در قابل کثرت دفور مهما نی 1 ایتالما در+عت 


عسته. ق 6 سم ۱ 
تت 


اختیار خود داشت مقایسه کرد سئوال نمود ۲ دوات چه كمك وافعی بما 
کرده اد ؟ ۱ من تمام پیخنهادات ایتالیا را که به نفع شخصی هن ونحی 
بر علیه مصالح ماتم بود رد نمودم من از حقوق ملل کوجك دفاع مینمایم 
سه کشود ارویا یی مجاذاتها را اجرا نمودند و دول دیگر در عین حال که 
موافقت خود دابااصول جامعه‌مال اعلام مینمودندهمه گونه اقدام برای جاو گیری 
از اجرای آن کر دند هیچ کس به تقاضای مالی ما جوابی نداد ! بما اجازه 
ندادند ک از دراه آهن جیبونی 6 اکنون اتالياگی ها برای تسهیل اشفال 


خود [نرا بکار عییر ند احتفاده نماییم ۲بااینست معنی بیطرفی ؟ مسئله بدین 
طریق حل نخواهد شد اصول ا لاقی بن‌المللی اينك میددادر مخاطره افتاده 
من جاععه مال را دعوت میکنم 4 برای خلاصمی هلت شکسته ونا توانم کمات 
کند تاریخ فضاوت شمارا هواره بخاطر خواهد داعت 

نطق نباشی در تاریخ مجمع عمرمی جامعه ملل یکی از موئر رین 
نطقهابوده است مشارالیه بز بان ]مهار يك( زبان رسمی <شه ( صحیت داشته 
و بتدر یج بوسیله تافون ترجمه شده و در سکوت عمیقی از طرف نمایندگان 
دول استماع هیشد عارشیکه: در اقا یه گت « چه جوابی برای ملث خودم 
باید ببرم ؟ » با کب زدنهای مىتدی تلقی گردید بالاخره هیچ وه بجو ان 
مثبت با منقی به اظهارات امپراطور و نمایند گان حبشه داده نقد و جلسه 
انجمن ژنودون این6 دای بزبان یابسود حبشه بکیرند جاسه راتهطیل نموددا 

در یمان بارها در اطراف انجمن ژنو قام فرسائی شده و با اين 
روش کنونی که هريك ازدول بزرلارویا برای فر بب‌دادن دیگری برکرد هم 
جمم آمده‌اند بی فایده بودن آن ادلایل محکم ومنطقی نشانداده‌شده ویقیناست 
که بعد از اين تمایش شرم ور ارزش واقعی آن بجهانیان معلوم ودیگر 
امیدوارشدن باین خاه عدالت جز اتلاف وفت و گمراهی نتیجه نخواهدداشت 
برای زیستن شرافت مندانه اراده محکم وبازوی قوی لازم است دبس بطوریکه 
درشماره های گذشته پیش بینی کرده بودم قسمتی ازخاك حبشه که درجنوب 
غربي آن واقم وهنوز بدست نیروی ابنالیا نیامده است جمعي از افسران و 


روسای طوابفب حبشی حکومتی تشکیل داده وبااستفاده از موسم بار انی حبشه 


سس 4 ۵ 4 ند 


رابب ۳ ۳ج سح 


گم و بیش اسیاب زحمت یر دی اتتالیا را فر اهم صاخته اند جنانجه دراخبار 
واصاه از قاعره معلوم میشود اغز[ تبردهاي خونینی یبن حیشیان وابتالیائی‌ها 
دح داده وتلفات زیادی با بتالیائی وارد ساخته اند | گرشه باین قوه کوجك 
درمقابل نروی مجهز ابتالیا نعیتوان امیدوار شد ولی بادرنظر گرفتن روحیات 
حبشیان وادازه میهن برستی ورشادت نان گرفتاری ایتالیا رابرای مدت های 
زیادی میشود تخمین‌زد واگر درار دیاهم سر ک عی بدا نماید ممکن است کهاین 
دست کوجك در اترد مدتی نیرو گر فنه 4 باون کر ون دشمن از آب خالد 
خود موفق ونایل شود 

۲ - سرنوشت آینده حبشه مربوط بحگونگی ارتباط لندن 
و دوم میباشد ء - تا کنون گرار" در ضمن تلگرافات خارجه خوانده ایم 
ک سنیور موسواینی چه سا وجه در نطفهای یی در یی خود صراحنا وعده 
داده است که هناقم بر بتأئیا در حبشه محفوظ بوده و هی چگونه اطمه به مصالح 
آن دولت وارد نخواهد شد ون دوات ان۶- ایس هدر میداند که در شرب 
سیاحعت این وءعدها درو ارزش اشته و کاهی را بکوهی ۰مادله میذما ملد دو ات 
انگایس این نکته را خوب تشخیص میدهد که تساط اتالیا به سر ژهن حبقه 
سودان و مصر را اژ طرف عقرب و شمال کاتال سو از و گیزه را از سمت 
مشرقی و جنئوب به نحت تهدید گرفته و الاخره در شاه زاه هندوستان مانع 
و ی ایییا د گر دیده و دوات ابتالیا دیر » زود موفق به [رامش تمام 
در خاله حبشه شود و حبشیان را بطر ف خود جلب ورام نماد اشگر جرادی 
از سیاه پوستان حیقه تشکیل خواهد داد که تعام قاره افربقا را به لرزه در 
آورد اینست که باید منتظر شد و دید که مسیاحشمداران لندن چه رولی را در 
مقابل موسولینی بازی خواهند کرد ؟ 

- داردانل با کلید دربای سیاه دوباره بدست تر کیه 
سبرده شد - کنفرانس داردانل که برحسب تقاضاي دولت تر کیه درمونترو 
‌ 
( یکی از هر های سویس ) تشگیل شده «ود در تاریخ ۳۳ زودن رسما 


افتعاح و مشنول میاحته در اطراف بیشنهاد دوات تر کیه شدند ۳9 جه 


ما ۵ هس 


فتا ‏ س عص یت سس مت ی رن تج یضرا کح 
در شن فا کر در اطراف ییتنهاد و نظر یات دوات شوروی کار به تقطه 
پاریکی کشیده و از‌دبلا بود که رشتة مسالمت کنبخته شود ولی. خرس باه 
دن نیمه مساعی افای رشدی. ارس لمایندة زیر عست: دولت. جوان تر کنیه 
دنبال مذا کرات قطم نگر دید ه و موفق بانه‌قاد عهد نامه شرافت مندی شدند 
۱7| 
که عبارت از سه بخش و چندین ضمیمه بود و برای عدت بیست سال سته 
شده است در تاریخ اير ماه ( ۲۰ زو یه ) باعضای دول انگایس - فرانسه - 
روسیه - استرالیا - ژاین - رومانی - تر کیه - بو کسلاوی - بافار رسید 
ود بلادرنك دولت غر کیه تنکه داردابل را با نیروی مساح اشغال و شروع 
ب4 تحکیم آن نمود و در سر تاسر خاك نا بری این موفقیت شایان 
جشن های بزر ون وه شد و از حانب اعءایحضرت شاهنشاهی ایران نیز 
تاکراف آبر یکی بر باست حمهور دوات 1 مخایره گر دید که ما عی تاگراف 
اعلیحضرت هه‌ایونی و جواب تلگراف حضرت کمل ۲ تورك دئیس جههور 
تر کیه را عینا نقل مينمائيم . 
تلگراف تبريك اعایحضرت همایون شاهنشاهی رز 
انگارا -- حضرت کمال اتاتورك دیس جمهور تر کیه مزده خاتهةً 
کار کنفرااس مونترو و موفقیت عظیمی که در سای هدایت وسر پرستی احضرت 
قزر دید از موفع استفاده 
نموده تبریکات صمیماه و ادعيةٌ صادفامٌ خود را برای عظمت تر کیه همتایة 
دوست و عز بز اظهار مید ار یم , 
تاگراف جوابیه حضرت کال اتانورك : 
طهر ان اعایحضرت همایون رضا شاه بهلوی شاهنشاه ایران . 
تسگراف محبت [میز اعایحضرت هدایونی که بعناسبت حصول موفقیت 
کنفرانس مونترو لطفا باینجانب مخابره فره‌وده بودند واصل و موجب امتنان 
کگودید از مسرت و احساسات صمیمانه 6 در این موفم خواه نسبت بشخص 
س‌ وخواء سبت بات ترلگ ابراز فرموده بودند عرض تشک نموده و ادعیه 
قلبی خودرا برای بقای اعلیحضرت هه‌ايونی و رفاه ملت ایران اطهار میداریم ۰ 


لد ۰ اتاتوركد 


ار و سس 


ء - انقلا , اسبانیا و کشمکشهائیکه در داخله آن بدید آمده 


دوات اسپانیا که در روی خرایه های تمدن دواأت اموی اسلامی تشکیل گردیده 


سا 


مدتها درزمره یکی ازدول بزرل وتاجزایر فابیین امتداد داشت ودرقی هجدهم 
ازحیت مستماکات ونیروی دریایی انگلیس زمان خود محسوب بود ولی رفته‌رفته 
اقلابات داخلی که غالبا از تعصب های بی ربط کلیسا ها سر چشمه میگرفت 
از ایرد دنوانائی دولت اسیانیا کاسته ودسته های کشیش مازند رم ثنه درخت 
استقلال آنرا جویده و بقدری ضعیف وناتوان ساختند ی در جنك باامر یکا 
( ادایل فرن نوزدهم ) مفاوب و جزایر یل و فبین را از دست داد 

کر ۱ اقا هو امی در اسپانیا رح داد که منتموی 
به ترك ناج و تخت اافونس سیزدهم بادشاه اسیانیا وبرون رفتن آن از 
مکقین یف و الکازامورا نام که سر دسته جبهوری خواهان بود مریاست 
جمهی امخاب شد ولی این تغییر رژیم نیز داخله اسپانیا را ]رام نساخته و 
از همان روز ال در گوشه و گنای کتوز جنیش ساطنت طلبان بر وز اموده 
و مام میشد از اینکه حکوعت مر کز ی زمام امور رابا اقتدار تعام دردست 
بکود تا انکه در که اسفند گذشته در نتیحه فشای دسته های محتاف 
آنکازا‌ورا مجبور باستعفا و گناره گیری شده ودر اردی بهشت ماد زانا 
بر پاست جمهور انتخاب کر دید چون افسر ان ارنش و دستهٌ سماهیان, ۳ 
طالب سلطنت و حکومت با افتدار بودند رژیم جمهوری را در ان مملکت 
پایه و اساسی نه بو وهر روز احتمال تغیر ان مرفت ا اینگه روز ۲۷ 
تر ماه ) ۲ وله ( شورش ساطنت طلیان ابتدا در شهر مایلا و لارش 
( شهر های سواحل شمالی غاد کتزن ک‌جز و مستماکات اسیانیاست ) و و 
و بزودی بداخاه خاك اسیانیا سرایت نمود که دونفر از ژنرالهای معروف 
اسپانیا. که عبادت از ژنرال فرامکو و زنرال کییوده لیافو باشند زمام ادارء 
شورشیان را دو دب. -ارند و از اخیار تنگرافی که همه روژه میرسد معلوم 
میشود که نقشة این شورش قبلا کشیده شده و تدارکات آن را از هرحیت 


دیله اد چنانیجه 9 بامروز حجو مت کزی موفق بخواامیدن شورش 


مت ٩‏ 6 مت 


اقا 4 و توس دبس سور وی هه سم رطس موی کم سول 6 ۵ ۳ منم یعس ۳ 


نشده_ بل شهرهاي زیاد نیز بشورشیان پیوسته ودسته جمهوری خواهان را 
طر د تمودداد خبر‌ها تیکه اخیرا رسیده است هر 9 صحت داتته باشد باعت 
امتداد شورش وخون ربزی زبادخواهد بود اخبار مز ور اینکه دولت فرانسه 
اساحه و مهیات جنگی برای حکومت مر کز ی میفرستد و دوات اتالیا نیز 
برای شورشیان هواییا های جنگی می دهد عجالة فتح هیچ يك از طرفی 
عملوم نه بوده و نیروی هر دو طرف با خی هر جه نامه که از 
بر اد ساختن بکدیگر مشفواند البته آنیه نزديك نتیجه قطءعي زا ردش 
خواهد ساخت 

» - سوقصد نسبت به باذشاه انگلیس 

روز ۲۵ تبر عاه پیش از ظهر موفعی 5 بادشاه انگلیس اسب از 
مراسم جشن اعطاء پرچمها از هایدپارك مراجمت به قصر بو کینکام مینمود 
مردی جهل ساله از میان جععیت ارج وهی خواست که به بادشاه حمله نماید 
مشار البه دسشگیر و رواور ن بز من افناد در نتیجه تحقیقات عدی معاو م 
شد شخص مزبور از اهالی انگلیس و مونوم به جررج اندره ماهون بوده 
و یه پلیس گفته بود که سرجان سیون مسئّول تمام این حواد:. مییاشد 
) سرجان سیمون ویر داخاه ابکئیس دازرژهای حزب [زادیخواهان است ) 
در اتیجه این پیش مد ازجاب اعایحضرت همایون شاهنشاهی و از طرف 
اغاب‌پادشاهان ورو-ای جمهور کشور های مختلفه تلگراف تبريك برای یادشاه 
اگایس مخایره کردید 

رضا ساطان زاده 

دیمان : آ۶ی ساطان زاده با ]که از درد دندان چنانکه مي بابد 

رهایی نیافته اند زحمت نکارش را بی خود. نوا امو دید ورها امیداانن :9 


شماره ]ینده بیکبار بهبودی پابند وباسو کی وداج ی بکار پردازند 


حاا اجه در شهار بش ود و دادیم ام از این شماره بعجاپ 
رذن نامه های تار یخی که آ فای مبرژا مج مد ) خا مهادر امشمو ۲ 
فررستاده اند آغا ميکنيم 


۱ - نامه شاه عباس که در نزدیکبه‌ای سال ه - »۰+ 
مبلادی نوشنه شده ‏ 


حصرت دوم با 1 

همیشه مسند سلطات و دارا ۳1 و تخت سعادت بخت معدلت و 
قفان توا تال فردستان وود کر اشوه.سشیت.عاان 
د امت ز فیم هلر ارت سبهر مر کت 9و آن در فعت مشتری سعادت اهید هحت 
بهر ام صو لت فر دون ۱ صللات غضنفر مهاب [63 باد شاه 
عالیجاهخو ر شید کلاهسیاز »(؟)-یاه سر ور سلاطان و کت آلین عیسو به 
ساطان الفضلاء و الرهابین و امه مسند شین شر عت عسوی صاحب 
کین سر بر مات اصاری مزین اور اك عظاهت و افبال شاسته سر بر 
فضل کال مقسر آ بات زبور و انجبل سزاوار شرایف تعظیم وتبحیل 
بای ی ای فرسای ماه او ان 

)۱ مزّ ین و «حلی باد بعیل از مهد و اعد +حت و دو-ای و 


۳ 


اطهای کتعالن دحرادفت و بکانگی مر فو ع ری اف اب | نحلا و مشهو د 


)۱( دسم نامه نویسی میانه شاهان و فرمانروبان درآن مان براین 
بود هر کسا کم خو استند نام پادشا» با بزاد گیوا ببرند جای ناما درعن 
"هی آهاده تام را در | اي صفحه با در کذار 1 هی نوشتند دراین جاهم 


نام 2 حضرات ددم بای را ازمتن بردن برده در الای صهیجه نگاشته 


سس ٩۱‏ سب 


سس سسصتتا 


طمیر مثیو قمر اعبلا مگ داند که در این اوقت ححسله ساعات مکتوب 


مت شان و حیحبقه مصاد فت شتان 5 مصیجو ب ابایجیان فرحنده بیان 
اعنی فصرلت شمار عمدخ الفضلاء المس‌یحیبه فر سیس ۳ نت اگم ر‌ 
پا شرت ۳ عزرت ار دیا مر نده بدین حا ب ارسال بو دند(؟) دراعز 
َ مر » ی 
زمان و اسعد اوآن وارد کته مطامین مودت ان بین ان 4۵ مشعر بر 
اظهار میت و دو سبی /۳ وداد و 0 مر اسم تتصو صیت والفت وایواد 
بو د خاطر نشان اشرف کشت و از فحوای کتاب شریف و تقر بر 
دلذیر ایلحیان فصیح الیان حدین معار م گشت که دوستی /۳ بت ما 
تحص ۳ ۰ 
۳ دل اشان اثر کر ده و اظهار لین «عنی دهد در مراساهُ نامی ‌ هد مه 
شمیر منبر ظاهر ۱ 
اش شده معدضص صدق و عدق محض است بر صهیر هنیر آهر سر 
که دد ذمان یش هی گزمیانه بادشاهان ايران و سلاطین فرنگستان 
طر 1 باز کشت مر ده و یکدیکر الفت و اشنائی شمو ده ند ب<ه4 
2 دوستی ابشان در دل ما اثر کر ده بو د دش از انکره از حاتب 
ایشان اشعار شود و اظهار محدت و دوسنی ما بل نو اپ همابون ۳ داصت 
و بادی این آمر شده فتح ابو اب قو ابایة و ول ار ابایچی عجدوت 
شر یف فرستادیم حالاکه ایشان از دل و حان دوست و محقد ما شده 
اظهار دوستی و مجبت کر ده اد ما تین بیشیر از پمشتر دوست ایشایم و 
اشنایی و روابط خصوص و دوستی مرعی و مساولك بوده باشد وروز 
بروز دوستی ماو ایشان زیاده گر دد و همواده ابو اب ۳۳ شد طقه 
مسیوی4 ین دبار مفدو ح بو ده باشد [۴ اینمعنی توا ظاهر ات 5 ۱1 


بادشاه عاایحاه پورگ ۴ سر ژو ۳ سلاطین م4 اند ی فص ل 


ست ۲ تست 


۳ ال و ی کش و ی در مه ار فر نکیه دار ند همکی 

بادشاغان مه ان ساطان مستد قر مت عیتوی را دوشت میدار ند 
و اطاعت مینمایند ما نیز بیشتر از ایشان ۲ تعضرترا بزرك میدائیم و 
دوست دار : 9 واصلا ازرضا و صلاح 1 حضرت تحاوزی ندار یم ودراعز از 
و احتر ام ماسقا و رعات و مراقت طبقة فک بمعالك 
میور وسه تردد وامر شد مشماید دوه فر و گذاشت نمیفر مائیم و<ماعت 
کرستان که در ایولایت اند همکی غراغت خاطی در معابد خود 
بطاعت و عیادت حضرات برود ۵ عالمیان مشغول آند و حرمت و 
عزت !یشان مشتر اژ مرده خو د میه ار 9 ی حقبقت آین حال ا 
تیحار ودمتر د دین فر که سیم شر رسیده باشد و ابایجی ابشان ۳ 
3 به‌لاژه : عالی مرس معر وض خواهد دافت که نو اب همایور اجه 
مقدار رعات اب مه میقم مانیم و در این او قات کر بادر بان حدم 
اعنی قدوتی ار ,اب الملو 2 و الرهاین فر تونی و فر کابتو و فرح دان 
ان ها اخا یرت وال رش ههام سای و زقید کازه. از دون 
بار کاه اجم سیاه ( از اینجا نام پادشادرابپرون بر ده و در کنارصفحه 
به عبارت « دان فیلیپ بادشاه اسبائیه » نوشته ) پدینجالب آمده بو دند 
مقدم ایشانراعز یز ی داشته 1 یه لازمه اعز از و احتر ام بو د نست 
بد یشان بحعای آوددیم و الحق ایفان بفات سحیده و بلوك یشان 
بسند ده بو د و آنیحه قاعده و طر یق دین و آداپ کیش و ابشان 
بو د بجای اه ۳ مر اسم طاعت وعادت #بداان مد وساعی در کمال 
زهد ودرنداری وغات صلاح و تقو ی ٩‏ بر هی کادی بودند و چون از 


ده بو دندهر چند تکلیفاسیاب وجهات دلیایی بدیشان نمودیم 


وا 


سس 


مجمنتیع 


و 1 نجحه بایشان شفقت میکر دیم اص ٩!‏ ول نکر دند وفر تو نی اددی 
را باز رجایده زد مات بر شیحاعت شمار ساطان البیحار ابوزره حا ط 
کووه فر ستاد پم و فر کلبتود ی ران در سا هرت نو آپ همایون ما ۴ 
منظور انظار شفقت وعاطفت‌اندچون بل ازاین ایلحی بخدمت شر يف 
فرستادها یم وشر ح حالات اشجابی وقر ار داد حخاطر مددری تابر همایون 
۳ و معحس و ۰ که با بادگاهار ِ عظیم"لشان 4 باخصیص 
1 بادشاه عالبیداه در فیع الشان دادیم مص جوا ب ابلجی و مخد مت 


شر یف اعلام نوده ام و در نامه محبت آثین آنحضرت قامی شده 
بو د که هنوژ ایلجی مایخدمت ایشان نر سیده لهذادر نولاسمادت وعزت 
قیاب دیا و گومر نده راباتفاق سعادت آماب(؟),سطام قلی بيك که‌از ملاذمان 


اعتمادی او آب همایو ای مات روا اس ملاژ مت سامتی تن و 


۱ 
عمدهالفضلاتی فر نسیس کوسته کشش درخدمت شرف توقف دار د 
انفاءاله تمالی چون ایلچی ما که قبل از این فرستاده‌ايم معاودت نماید 
آنچه مصحوب اوقلمی فرمر ده باشند وسفارش شده باشد بعمل آورده 
هد از اطلاع 9 کماهی حالات و اوضاع احاتی و فرار داد خو اطر 
حضرات سلاطین فر تکیه آ نجه در هر باب مصلحت بوده باشد چنان 
فرمو ده کذبش مذ کوررا روانه خدمت شر بف خواهیم فر مود »طلقا 
ازرضا و صلاح ایشان تحاوزی دار یم حون غر ض متعصر بو د رز باده 


دن برامون تار یج اذر بابجان 


اینکه در صفحه ۱۵۳ سابند کان انجمن‌را شمرده ایم یکی‌هم از ایذان 
آقای معی‌اارعایا اوه شیر قزبت فن بت 4 ادن وا نی یه 
بود جون دو ساره اعد ان فا کر بر هیام نت بای سی ‏ 
یکی از ایشان ]فای ممین‌الرعایا بوده بر هی کر دند وجون دوتن از ایشان 
) بصیر ااساطنه و اجلال الماك ) در فواسولگری‌روس بست نشسته و یکی ( حاج 
م-تمدهمایون ) بدوچی رفته وچند تن به استانبول ودیکر جا ها سفی کرده 
بودند بحای اینانست که ایند کان نوین داوطاب می شود . 

در شماده بجم حمیدالماك نامی را باد کردیم 1 !قای روایی هی 
نویسند فرییش مد بمیاردمان دارالشوری‌جنك کرده . ]نجه داسته شد درست 
ون نام رد <امدالماك ‏ است و این هرد پس از برانداخق محمدعایمیرزا در 
تهر ان بوده دسفری بکاشان برای دستگیر کردن نایب حسین پدر ماشاءالهخان 
هیکند ی در [نجا بادست نایب حسین کشته هي شود . 

چذا ننک پارسال نوشتیم اینث ده باره یاد آوری ميکنيم که ۲ غاز 
مشر و طه را باید از سیزدهم مر داد گرفت رانک آن را ازچهاردهم میگیر ند 
د [آن‌روزرا و عید متروطیت » می نامند یکیاز غاطهاست . فرمان هشروطه 
۹ مظفر الدین شاه داده در روز یکشنبه بوده که همان را بتارییخ شمسی 
ری گردانند ولی در حساب اشتباه کرده بجای سیزدهم مرداد چهار دهم 1 
را می گیرند - این اه ین چه بزرك نیست ولی برای ۲نک بك کسی 
از ارویا ودیگر جاها آن را درنیا بد وبرخ ها نکشد بهتر است خود ماآن 
را درست کنیم ۰ اینهمه کنتابهای یاوه دییجا 6 چاپ میشود خوب بود بك 


تقویم هم برای این حساب ها چاپ میشد که چتین اشتبا هی رد نمیداد . 


| نحه میخو أستم 4 ان شد 

این بو د از [یکه شاید شمازه هفتم کی هنن میخو استم ۳ حون 
کارهایو کالتی و مك دو مش ۳ ابهنسگام دیگر هنوژ فر صت.-فر نداده 

داز ماده ایم دلخو اه کین انیجام کر فته 5 
رب ی ۳ ات سم کسروی 

۲ گاهی و «وزش 
حون این شماده را باشتاب از جاب در آور دیم‌دسترس بکلیشه 
های او ین بدا شمو دم . دز دز بر سش ی باسیخ» و«یاد کار فر دوسی » 
را در ایو شماره امز تواستیم آورد امیدوادیم درشماره هشت 
دوباره خوآهش می کنیم 

کسانکه وجه آشتراك را فر داخته اند یداژن . 


وس پوس 


غلط هایی که باید درست کرد 


گاهی در سمان غاطها بی دوی میدهد وماا نهارا فهم‌خواند گان 
وا گزارده حبزی در بار هاش دمی و سیم ,۲ ون در ین شماره سه قاط 
هک ۳ 1 بادآ ودی نمو ده وخواهش ۳ مارا درست ماد : 

۱ صفیحه ۶۰۸ سطر ۳۲۱ بحای « وکنر » « کید » درس است 

۲ صفیحه ۱۸ سطر ۲ درست عبارت اشست : « ون را بر بی 
» سدیم « نام میدهند » 

۳ صفیحه 2۶۲ سطر ۱۸ حای 2 له > ( فا » در ست است 

صفیحه ۱/۵ تاد بخ هید ه‌ساله ۳ بایحان ای ٩‏ درست‌عداردت 


آ ششت : « روز 1 دنه بیسام شهر ور » عبارت » نو دهم » دوست امست 


زمن‌رزه در بربز 

بهنت‌گامیکه آ خرین بخش این‌شماده چاپ می‌شد خبرز»بزلرژه 
مر یل دسید و جوز تلگرانهای پیایی رسیده و درهیج بك از ۳ 
۱ ی دا شر ح‌نداده بو دند مایه ی همه علافه فان رف 
چنانکه شب چهارشنبه چهاردهم مر داد را کین کسی از آتانآسوافع 
خوابید . ولی فر دا خی های دوشن رسیده داسته شد با همه سختی 
3 ی مین داشته. وبه بشتی خانه های شهر گز ند رسانیده بمر دم 
آننیتی نررسبده وهم همک هت جسته اند . مکی دو سه کو د کی ذیر 
دیوار مانده تایه شده اند .. ۱ 

ما امیدواد یم همشهر بان ما اژ این پیش آمد دلشکسته نشو ند و 
بادلی استواروروشنبجبران شکست‌ها بردازند وچنانکه شیو ه‌همیشگی 
ایشااست دداینهن-گایچیزان را فراموش تموده درراه جبران گز ند 
قسفسگارق از آ نان دریخ ندار ند . آارزش هر گروهی در دود هبای 
سختی شناخته می‌گو د . درجنین هنسکامهاست که باید خم بابرو نیاورد 
و رشبه ِِ او دست نداد . ژبان گله بر بسته دست م ر‌دانگی 


شاد 


این زمان نیز همان خو اهد بود . شناد های کهنه را بر انداز بد و بای 


مر ۳ ذاین آسیب‌ها فراوان دیده و هی : بار ۲ بادی ازسر کر فته 


۳۹ 1۳۹ های استو ار و زسا بساژ .د ات و د زاهیس تک شهر را 
هرچه‌بهتر گر دانید ‌ 


گاهی 
شماره یکم سال دوم را و دار د بشر ط با کی زگی دفر 
بمان باژ میخر د . 


